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جمعه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۰
رسول بداقی، فعال صنفی معلمان ۷۷۰ روز محروم از مرخصی

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی که به دلیل فعالیت صنفی و حقوق بشری پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده، تا کنون یک روز از حق مرخصی برخودار نبوده است.
بر اساس کنوانسیون حقوق زندانیان وی حداقل می‌بایست در زمان مرگ مادرش اجازه حضور در مراسم دفن را میافت اما در آن زمان به سلول انفرادی منتقل شده بود.
همسر این زندانی تاکنون چندین بار از مسئولان، درخواست کتبی مرخصی کرده است اما هیچ پاسخی به این درخواست‌ها داده نشده است.
این عضو سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در حالی ۲۶ امین ماه بازداشت خود را سپری می‌کند که از‌‌ همان ماه‌های نخست بازداشت حقوق او قطع شده است و در دادگاه اولیه اداری هم، از آموزش و پرورش اخراج گردیده است.
 رسول بداقی در دهم شهریور سال ۸۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
همزمان گزارش رسیده است که چهار زندانی سیاسی محبوس در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج در پرونده سازی جدید جهت بازپرسی و محاکمه به دادگاه انقلاب منتقل شدند.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه زندانیان سیاسی فرزاد مددزاده، صالح کهندل، محمد علی منصوری و بهروز جاوید طهرانی با پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات به شعبۀ ۶ دادگاه انقلاب کرج جهت بازپرسی منتقل شدند.
زندانیان مذکور ساعت ۶ صبح با دست بند و پابند از بند ۴ این زندان به شعبه ششم دادگاه انقلاب کرج منتقل و توسط فردی به نام ناصری مورد بازپرسی قرار گرفتند، اما کلیه اتهامات مطروحه را رد کردند.
گفتنی است، چهارزندانی سیاسی فوق الذکر، ۷ تیرماه امسال بطور ناگهانی و بدون هیچ دلیل از بند ۴ زندان گوهردشت کرج خارج و به سلول‌ها انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند و اخیرا مجددا به بند عمومی زندان رجایی شهر کرج منتقل گردیدند.
روایت تلخ رنجهای مادر یک زندانی سیاسی؛ از هزینه سنگین درمان در زندان، تا مشکلات ملاقات و مسافت طولانی

مهدی کوهکن شهروند معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸ که بدنبال پیگیری های فراوان خانواده در بیمارستان تحت درمان قرار گرفت اما مجددا به زندان بازگردانده شد. او هم اکنون نیاز به پیگیری معالجات درمانی اش داشته و باید در بیمارستان بستری گردد. این در حالی است که کل هزینه های درمان و بیمارستان بر عهده خانواده بوده و مادر وی را در این زمینه با مشکلات فراوانی روبرو ساخته است.
مهدی کوهکن در نامه ای خطاب به دادستان تهران نوشته بود: “من در بهمن ماه سال ۱۳۸۸، در جریان بازجویی در بازداشتگاه شمارهٔ ۲۴۰ وزارت اطلاعات دچار پارگی مینیسک زانوی راست شدم و رسیدگی درمانی در این رابطه تا کنون بدون نتیجه مانده است، و به دلیل مصرف مداوم داروهای مسکن جهت درد زانو دچار بیماری گوارشی نیز گردیده‌ام. با پیگیری‌های مکرر جنابعالی با عمل جراحی زانو در بیمارستان مشروط به تقبل هزینهٔ درمان و عمل جراحی از سوی خانواده موافقت فرموده‌اید، اما از آنجا که اینجانب از کار اخراج شده و فاقد بیمه نامهٔ معتبر می‌باشم و هم چنین تامین هزینهٔ سنگین درمان از سوی خانواده‌ام غیر ممکن است و اینجانب نیز از درد شدید و قفل شدن زانویم در زندان رنج می‌برم لذا با عنایت مادهٔ ۱۱۴ آئین نامهٔ سازمان زندان‌ها، معاینه و عنداللزوم معالجهٔ زندانیان بیمار به عهدی زندان است و ماده‌های ۱۱۳، ۱۰۰، ۹۹، ۲۰، صراحتا به بیمهٔ درمانی زندانیان اشاره شده است. لذا دستورات فوری برای اعزام به مرکز درمانی و تامین هزینهٔ درمان توسط سازمان زندان‌ها، را بفرمایید.”
سودابه کوهکن مادر مهدی با تاکید بر اینکه پسرش نان آور خانواده بوده و از زمان بازداشت او با مشکلات زیادی روبرو شده به “جرس” می گوید: “اول که با اجازه انتقال مهدی به بیمارستان موافقت نمی کردند تا اینکه چند روز پیش به ما تلفن زدند که ما یک بیمارستان برای عمل جراحی پای مهدی با هزینه خودمان رزرو کنیم، حالا داریم پیگیری می کنیم. دفعه قبل هم هزینه و خرج دکتر و بیمارستان را خودمان دادیم و فقط دکترها کمی تخفیف دادند. این در حالی است که بارها مشکلات مالی خود را با مسئولین مطرح کرده ایم و خود مهدی هم نامه نوشته اما باز هزینه ها را خودمان باید پرداخت کنیم و با توجه به هزینه های بالای درمان مشکلات زیادی پیدا کرده ایم.”
مهدی کوهکن که به تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق و پرداخت دو میلیون و پانصد هزار ریال جریمه نقدی به اتهام اخلال در نظم عمومی، شرکت در تظاهرات، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است، هم اکنون با گذشت نیمی از محکومیت خود می تواند از حق آزادی مشروط استفاده نمایید این در حالی است که تاکنون پاسخ مثبتی به درخواست وی و خانواده اش در این زمینه داده نشده است.
خانم کوهکن در خصوص حکم زندان فرزندش می افزاید: “هجده بهمن ماه سال ۸۸ مهدی را بازداشت کردند و این بهمن ماه دو سال می شود که مهدی در زندان است. من که نمی توانم هر هفته به ملاقاتش بروم، اجازه مرخصی هم به او نمی دهند دیگر نمی دانم چکار کنم. مهدی نان آور خانه و سرپرست من بود ما از عشایر ایران هم هستیم و خودم هم سواد نوشتن ندارم و نمی توانم نامه به مسئولین بنویسم و مشکلاتم را برای آنها بگویم.”
این مادر رنج کشیده از دلتنگی هایش گفته و ادامه می دهد: ” پنجاه روز پیش آخرین باری بوده که مهدی را دیدم وضعیت روحی اش خوب نبود. ما در شهرستان فیروز آباد استان فارس سکونت داریم و تا زندان اوین تهران که مهدی در آنجا حبس است خیلی راهست، با این مسیر طولانی چطور هر روز بروم برای کارهاش پیگیری کنم؟ فقط دو ماهی یکبار می توانم به ملاقاتش بروم و روی پسرم را ببینم زیرا هم راه طولانی است هم امکانات مالی سفر را ندارم جز تحمل چه می توانم بکنم؟ ”
مهدی کوهکن در اول خرداد ماه سال جاری در بیمارستان طالقانی تهران در حالیکه دست و پایش به دستبند و پای بند به تخت بیمارستان بسته شده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت و در حالیکه باید در بیمارستان جهت بهبود کامل بستری می ماند او را به زندان اوین بازگردانند و بر اثر بی توجهی مسئولین دچار عفونت پا شد. مادر مهدی کوهکن در پایان از مسئولان می خواهد که به مشکلاتش گوش دهند و به وضعیتش رسیدگی کنند و همچنین با آزادی مشروط فرزندش موافقت کنند.
ادعای فیگارو: آژانس انرژی اتمی گزارش داده که ایران در حال ساخت بمب هسته‌ای است!

وب‌سایت روزنامه فیگارو ادعا کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود به صراحت اعلام می‌کند مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهند برنامه هسته‌ای ایران جنبه نظامی دارد.

بر اساس گزارش دیشب این روزنامه فرانسوی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود که شدیدترین و کامل‌ترین گزارش در رابطه با پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است، ادعا کرده که ایران در حال ساخت بمب هسته‌ای است!

فیگارو نوشته است: بر پایه اطلاعاتی که در اختیار این روزنامه قرار گرفته در گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده و قرار است در نشست وین شورای حکام در روز ۱۷ نوامبر ارائه شود؛ مدارک موجود ماهیت نظامی برنامه هسته‌ای ایران را برای دستیابی به بمب هسته‌ای ثابت می‌کنند. این روزنامه به نقل از یک کارشناس نزدیک به پرونده هسته‌ای ایران که نامش فاش نشده، نوشته است: “این گزارش یکی از مهم‌ترین گزارش‌های آژانس در این‌باره است.”

پیش از این یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه سال جاری (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۱) گفته بود که به‌طور فزاینده نگران فعالیت‌های احتمالی ایران در زمینه توسعه “موشک هسته‌ای” است. آمانو گفت جزئیات بیشتری درباره نگرانی‌های آژانس از برنامه هسته‌ای ایران منتشر می‌شود تا ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس از این نگرانی‌ها به‌طور کامل مطلع شوند.

آمریکا از «تماس مستقیم» با ایران خبر داد+ تکذیب ایران

وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرده که دولت باراک اوباما درباره اتهام طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن توسط ایران، به طور مستقیم با مقام های جمهوری اسلامی تماس برقرار کرده است.
این در حالی است که دولت ایران این اتهام را که نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشته است که عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را در یک بمبگذاری ترور کند، قویا رد و آن را یک “بازی کودکانه” توصیف می کند.
به گزارش بی‌بی‌سی،‌ ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: “ما با ایران تماس مستقیم داشته ایم. من جزئیات بیشتری در این باره به شما نخواهم داد اما فقط بگویم که ما درباره این مساله با ایران تماس مستقیم داشته ایم.”
این سخنان در حالی بیان شد که باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، اعلام کرده که مقام های ایران را مسوول این ماجرا می داند و از احتمال در نظر گرفتن تحریم های شدیدتری علیه تهران خبر داده است. وزارت خزانه داری آمریکا هم روز چهارشنبه شرکت هواپیمایی ماهان ایر را به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
شبکه سی بی اس آمریکا به نقل از مقام های این کشور که خواسته اند ناشناس باقی بمانند گزارش می دهد که سوزان رایس، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، با دیپلمات های ایرانی در نیویورک دیدار کرده است. مقام های ایرانی هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده اند.
رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه در مورد صحت ادعای دخالت ایران در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن ابراز اطمینان کرد. باراک اوباما وعده داد که تحریم‌های شدیدتری برای انزوای هر چه بیشتر مقام‌های ایرانی اعمال کند.
او که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت که هیچ گزینه‌ای را در برخورد با ایران کنار نخواهد گذاشت. باراک اوباما گفت: “ما بر این باوریم که حتی اگر در بالاترین سطوح از جزئیات عملیاتی آگاه نبودند، باز هم هر شخصی که در دولت ایران به چنین فعالیت هایی دست می زند باید پاسخگو باشد.”
دیوید کوهن، از مقام های ارشد وزارت خزانه داری ایالات متحده، گفته است که دولت باراک اوباما برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران تمام گزینه ها از جمله تحریم بین المللی بانک مرکزی این کشور را مد نظر دارد.
 خبر تکمیلی:
در همین حال روابط عمومی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل خبر ملاقات سوزان رایس نماینده دایم آمریکا در سازمان ملل با محمد خزاعی نماینده دایم کشورمان را تکذیب کرد.
آسوشیتدپرس روز پنج‌شنبه از ملاقات سوزان رایس نماینده دایم آمریکا در سازمان ملل با محمد خزاعی نماینده دایم کشورمان خبر داده بود.
مسئول روابط عمومی نمایندگی ایران در سازمان ملل در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تکذیب این خبر، اعلام کرد هیچ‌گونه ملاقات و یا مذاکره‌ای بین دو کشور وجود نداشته و ما از چنین تماسی اطلاع نداریم.
ادعای دخالت ایران در توطئه ترور سفیر عربستان بعید و مشکوک است
مشاور امنيت ملی سه رييس جمهور آمريکا

در پی اعلام بازداشت یک ایرانی- آمریکایی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران به اتهام طراحی و مشارکت در ترور سفیر عربستان در آمریکا و انفجارهایی در سفارت اسرائیل و عربستان در واشنگتن، الجزیزه از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و پادشاه عربستان سعودی خبر داده و مدعی شد که باراک اوباما با عبدالله بن عبدالعزیز تلفنی گفتگو کرد و طرفین نیز در این تماس تلفنی اتهامات اخیر خود علیه ایران را مورد بررسی قرار دادند و توافق کردند برای محاکمه بین المللی ایران تلاش کنند.

این درحالیست که برخی تحلیلگران و مقامات دیپلماتیک و امنیتی سابق آمریکا از جمله گری سیک- دخالت ایران در این ماجرا را بسیار بعید دانسته و مشکوک و با انگیزه ای خاص اعلام کرده اند.

به گزارش سایت رسمی «گری سیک»، مشاور امنيت ملی سه رييس جمهور آمريکا و از تحلیلگران سیاست خارجی، با انتشار یادداشت و تحلیلی پیرامون وقایع اخیر، با انعکاس ابراز تردید جدی وی نسبت به نقش‌داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا آورده است: 

"... همان طور که در خبرها آمده، ایران به برنامه‌ریزی برای انجام اقدام تروریستی علیه سفیر عربستان صعودی در خاک ایالات متحده آمریکا متهم شده است. اما تمام این ماجرا برای من باورنکردنی است. در واقع این داستان، اگر واقعی باشد، تمام سیاست های گذشته ایران و شیوه های شناخته شده‌اش را زیر سوال می برد. ایران بدون شک برای خشمگین بودن از هر دو کشور ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی دلایل زیادی دارد؛ ایران در موج اخیر ترور دانشمندان و دانشجویان فیزیک ، آمریکا و اسرائیل را متهم می‌داند و حتی انتشار ویروس استاکسنت را هم به این دو کشور نسبت می‌دهد. در مورد عربستان هم، ایران با اطمینان اعتقاد دارد پادشاه این کشور خواستار حمله نظامی آمریکا به خاک ایران است و این درخواست را به آمریکا ارائه داده است.

ردپای ایران در آخرین اقدامات تروریستی اروپا، بمب‌گذاری در آرژانتین و یا موارد دیگری از این دست دیده شده است اما در تمام این موارد و بسیاری دیگر مثل ترورهای انجام شده در دهه 1980 علیه افرادی که ضدانقلاب خوانده می شدند یا دست داشتن در بمبگذاری ها، ایران تحت لوای گروه‌های مختلف که البته مهمترینشان شاخه ای از "حزب‌الله" هستند، ایفای نقش کرده بود. نام ایران همیشه زیر لایه‌های مختلف پنهان نگه داشته شده؛ لایه‌هایی که مثل یک لباس مبدل نقش حقیقی این کشور را در اقدامات تروریستی از انظار پنهان کرده است. ایران هرگز -و یا حداقل ظاهرا– تلاشی برای انجام اقدامات تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکا انجام نداده و قبول این مسئله که آنها برای انجام حساسترین ماموریت تروریستی ممکن، به یک گروه غیرمسلمان تکیه کرده باشند، واقعا مشکل است. در ماجرایی که رخ داده، گفته می شود آنها برای رسیدن به هدف خود، از یک فرد آماتور و یک باند مواد مخدر مکزیکی استفاده کرده‌اند؛ باندی که گفته می شود، اعضای آن را علاوه بر مکزیکی‌ها، برخی اعضای نفوذی سرویس های اطلاعاتی آمریکا تشکیل می‌دهند.

با تمام اشتباهاتی که ایران در سال‌های گذشته مرتکب شده، با این حال این کشور به عنوان نقض کننده فعالیت‌های محرمانه سیاسی شناخته نمی‌شود. این مسئله هم واقعا شاید همانی باشد که در ظاهر به نظر می‌رسد اما به هر حال بهتر است کنگره و افکار عمومی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام غیرقابل بازگشت، به دنبال مدارک جزئی‌تر و شواهد مفصل‌تری برای اثبات آن باشند. اگر ایران واقعا در این حد غیرحرفه‌ای و غیرمعقول باشد که در این مورد نشان داده است، پس شاید آنها بزرگترین دشمن خود باشند؛ دقیقا چیزی بر خلاف آنچه قصد دارند از خود به نمایش بگذارند: باهوش و مصمم! "

 اشتباهی محض است
در همین رابطه، یکی از کار‌شناسان سابق امور امنیتی آمریکا به دولت باراک اوباما هشدار داده است که از متهم کردن ایران به دست داشتن در توطئه مربوط به ترور سفیر عربستان صرف نظر کند، چون این گونه موضع‌گیری‌ها ممکن است به آتش جنگی مهارنشدنی دامن بزند.

شبکه خبری ای‌بی‌سی در مقدمه گزارش خود یادآوری می‌کند که دادستان کل آمریکا مدعی شده است دولت ایران حامی طرح ترور سفیر عربستان در واشینگتن بوده و طبق ارزیابی دستگاه‌های امنیتی و قضایی آمریکا این حمله قرار بوده اولین مرحله از عملیاتی در آینده باشد.

حکومت ایران در واکنش سریع خود به این ادعا‌ها، ضمن تکذیب هرگونه دخالتی در این طرح اعلام کرد که ایراد این اتهامات بخشی از تبلیغات تهاجمی دولت آمریکا علیه ایران است.

رابرت بر، کار‌شناس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌ای، که حدود ۲۰ سال در بخش خاورمیانه این نهاد فعالیت داشته می‌گوید دولت آمریکا ممکن است در این ماجرا مرتکب اشتباهی بسیار خطرناک شده باشد.

به اعتقاد وی، بعید به نظر می‌رسد که این توطئه توسط حکومت ایران طراحی و هدایت شده باشد و در شرایط کنونی دولت آمریکا با گشودن یک مجرای تماس مستقیم با دولت ایران باید سعی کند از تشدید تنش بکاهد.

شبکه خبری ای‌بی‌سی یادآوری می‌کند که دادستان کل آمریکا حکومت ایران را مسئول این توطئه اعلام کرده و وزیر خارجه این کشور نیز گفته است که اقدامات شدیدی برای منزوی‌تر کردن حکومت ایران به اجرا درخواهد آمد.

به گزارش شبکه خبری ای‌بی‌سی، رابرت بر، کار‌شناس سابق سازمان سیا، می‌گوید: "جزئیات این طرح تروریستی با اقدامات و روش‌های ایران هیچ شباهتی ندارد و هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند حکومت ایران در این اقدام مشارکت داشته است. شاید اقدام افراد خودسر باشد."

رابرت بر می‌افزاید که اگر حکومت ایران می‌خواست چنین کاری بکند به سراغ باندهای قاچاق مواد مخدر مکزیکی نمی‌رفت یا پول را مستقیما به حساب بانک‌های آمریکایی واریز نمی‌کرد.

این کار‌شناس امنیتی می‌افزاید: "من رفتار امنیتی حکومت ایران را طی سی سال گذشته زیر نظر داشته‌ام؛ آن‌ها همیشه خیلی محتاط‌تر از این عمل می‌کنند. آن‌ها همیشه برای اجرای عملیات خود از یک گروه وابسته و واسطه استفاده می‌کنند."

اما رابرت بر، کار‌شناس باسابقه امور امنیتی، می‌گوید: «اگر دولت آمریکا واقعا مطمئن است که چنین طرح‌هایی توسط رهبری حکومت ایران هدایت شده باید اقدامات قاطعی انجام دهد. در آن حالت مسلما ایران و واحدهای عملیاتی آن در خارج مثل سپاه قدس، تلافی خواهند کرد که در ‌نهایت ممکن است به یک بحران و درگیری تمام‌عیار بدل شود.»

این کار‌شناس معتقد است که بعید نیست دولت آمریکا این اتهامات خود را پس بگیرد، چون در غیر این صورت ممکن است شرایطی پدید آید که هیچ کس نتواند از گسترش درگیری در منطقه و نقاط دیگر جهان جلوگیری کند.

به گفته وی، تمام منطقه خاورمیانه اکنون حالت آتش‌فشانی دارد و آمریکا به هیچ وجه نباید به یک جنگ یا تنش گسترده دیگر در منطقه دامن بزند. به همین منظور دولت آمریکا باید در شرایط بحرانی نظیر این مستقیما با حکومت ایران وارد گفت‌وگو شده و سعی کند که از دامنه تنش بکاهد.

رابرت بر در پایان گفت‌وگوی خود با شبکه خبری ای‌بی‌سی می‌افزاید: "اگر این حمله یا بمب‌گذاری در شهر واشینگتن روی می‌داد و واقعا ایران پشت آن بود معنایی نداشت جز اعلام جنگ ایران به آمریکا. ولی آیا واقعا ایران چنین سیاستی دارد و به دنبال جنگ با آمریکاست؟ آیا ما واقعا تا این حد به جنگ با ایران نزدیک شده‌ایم؟ من نمی‌دانم."

 داستانی تخیلی- جاسوسی است
همزمان، وب‌سایت ماهنامه معتبر «آتلانتیک» در آغاز تحلیل خود از اتهام دادستان کل آمریکا که روز سه‌شنبه، یازدهم اکتبر، اعلام کرد طرح عوامل حکومت ایران برای به قتل رساندن سفیر عربستان از طریق بمب‌گذاری خنثی شده است، می‌نویسد این ماجرا بیشتر به داستان تخیلی جاسوسی شباهت دارد.

به گزارش رادیو فردا، تحلیل‌گر مجله «آتلانتیک» می‌افزاید اگر سفیر عربستان در واشینگتن واقعا به قتل می‌رسید چه پیامد و نتایجی برای ایران می‌داشت؟ مناسبات عربستان و آمریکا که از مدت‌ها پیش بد بوده از زمان آغاز بهار عربی بد‌تر شده و خاندان حاکم بر عربستان در واکنش به این تحولات درست در مخالفت با نیروهایی ایستاده است که آمریکا از آن‌ها حمایت می‌کند.

یک عضو ارشد خاندان آل سعود حتی تهدید کرده است که اگر باراک اوباما با اقدام فلسطینیان برای تشکیل کشور مستقل مخالفت کند مناسبات نزدیک با آمریکا را قطع خواهد کرد. اگر آمریکا و عربستان مناسبات نزدیک ۷۰ ساله و آغشته به نفت خود را قطع کنند مسلما برای ایران خبر خوبی خواهد بود. عربستان سعودی به اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا متکی است، و در مقابل در زمینه اطلاعات امنیتی و اوضاع منطقه آمریکا به عربستان کمک کرده و از رفتار حکومت عربستان در داخل آن کشور و کشورهای همسایه، از جمله بحرین، چشم می‌پوشد.

تحلیل‌گر وب‌سایت «آتلانتیک» می‌افزاید که در صورت شکسته شدن اتحاد قدیمی آمریکا و عربستان مسلما ایران برای گسترش نفوذ خود و به خصوص در کشورهای دارای جمعیت شیعه مثل عراق و بحرین یا لبنان دست بازتری خواهد داشت. حتی ایران ممکن است برخی از کشورهای عربی را که حول محور اتحاد ریاض و واشنگتن حلقه زده‌اند به سوی خود جلب کند.

بهترین قسمت در یک چنین سناریویی این است که ایران حتی لازم نیست برای وقوع این حالت کاری بکند. اگر قرار باشد مناسبات استراتژیک عربستان و آمریکا به هم بخورد ایران نیازی ندارد که حتی یک گام کوچک در این مسیر بردارد.

بنابراین ابلهانه‌ترین کاری که ایران می‌تواند بکند این است که مانع شکسته شدن این اتحاد شده و عربستان و آمریکا را یک بار دیگر به یکدیگر نزدیک کند. برای مثال، با اقدام به ترور سفیر عربستان در خاک ایالات متحده آمریکا.

رهبران ایران با تمام سابقه طولانی در نقض حقوق بشر و پیشبرد سیاست‌های ضد مردمی خود افراد ابلهی نیستند. هر چند آن‌ها از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی بهره می‌جویند، آن چه پشت آن نهفته سیاستی حساب‌شده و عمل‌گرایانه برای پیشبرد منافع منطقه‌ای آن کشور است. بنابراین متحد کردن واشینگتن و ریاض با یک عملیات تروریستی آن‌ هم در شرایطی که روابط آن‌ها به شدت تیره شده است باعث افزایش حمایت افکار عمومی و سیاستمداران آمریکا از عربستان خواهد شد.

یک چنین اقدامی هیچ نفعی برای ایران نخواهد داشت و بنابراین اقدامی ابلهانه خواهد بود، هر چند حکومت ایران در گذشته مرتکب اشتباهات سیاسی و ایدئولوژیک فراوانی شده، کما این که تمام حکومت‌ها چنین خطاهایی دارند، ولی طراحی یک چنین توطئه‌ای آن قدر دور از ذهن است که به جای طرح اتهام علیه ایران سوالات فراوانی را به میان می‌آورد.

تحلیل‌گر مجله آمریکایی «آتلانتیک» سپس به این سوالات پرداخته و از جمله می‌پرسد که اگر ایران تا این حد به خود دردسر بدهد که یک بمب‌گذاری را برای اجرا در خاک آمریکا طراحی کند چرا یک مقام نه چندان مهم را هدف قرار دهد؟
اگر ایران قرار است در خاک آمریکا حمله‌ای را سازمان‌دهی کند، چرا این کار را در سال‌های پس از حملات یازده سپتامبر و به عنوان مثال در اوج جنگ عراق انجام نداد؟ چرا یک چنین حمله‌ای را درست چندی پس از آزادی دو کوهنورد آمریکایی انجام دهد که در نوع خود نوعی مصالحه‌طلبی در برخورد با آمریکا بود.

در انتهای این تحلیل آمده است: "چرا آن طور که دادستان کل آمریکا ادعا می‌کند ایران برای انجام این طرح لازم است با باندهای قاچاق مواد مخدر مکزیک همکاری کند؟ یا آن طور که برخی یادآوری کرده‌اند آیا ارسال پول به آمریکا یا صحبت در مورد این توطئه در مکالمات تلفنی واقعا می‌تواند روش مرسوم دستگاه اطلاعاتی کشوری مثل ایران باشد؟"

نرخ رسمی بیکاری تا پایان سال به ۲۰ درصد می‌رسد

عضو شورای عالی اشتغال گفت: در صورت عدم پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی نرخ بیکاری تا پایان سال جاری از ۱/۱۱ درصد به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
محمد عطاردیان در گفت‌و‌گو با  ایلنا میزان بدهی دولت را به پیمانکاران ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: دولت برای ایجاد اشتغال باید بدهی خود را به پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش نویس اصلاح قانون کار فعلی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از مواد پیش نویس به ضرر کارگران است. و باید اصلاح شود.دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی از برگزاری جلسات مشترک بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری به منظور رفع ابهامات پیش نویس خبر داد و گفت: طی یک ماه آینده نمایندگان کارگری و کارفرمایی به جمع بندی نهایی می‌رسند.
عطاردیان تصریح کرد: نمایندگان کارگری به طور مرتب سر جلسات شورای اسلامی کار حاضر نمی‌شوند همین امر موجب می‌شود تا در مورد پیش نویس دیر به جمع بندی برسیم.
اخراج ۳۰ راننده زن شرکت واحد
فرحناز شیری، اولین راننده خطوط بی‌.آر.تی مسیر میدان آزادی دپوی شرق به همراه ۳۰ زن راننده دیگر از شرکت واحد رانده شده‌اند و خود دلیل این بازخرید اجباری را نمی‌دانند. شیری می‌گوید: ۲۰ شهریور سال ۸۶ وارد شرکت واحد شدم.

آن زمان مدیر عامل اتوبوسرانی بیژنی بود و حمایت و پشتیبانی او باعث حضور من در شرکت واحد شد. ادامه همکاری من با اتوبوسرانی ادامه داشت تا ۲۰ اسفند سال ۸۸٫ در این مدت شش ماه از قرارداد من گذشته بود، کسی نیز به درخواست‌های من برای تمدید قرارداد توجهی نمی‌کرد.

به گزارش شرق او ادامه می‌دهد: سرانجام قرار بر این شد که قراردادی جدید با من بسته شود در حالی‌که بر اساس قانون کار قرارداد گذشته باید تمدید می‌شد.

شیری می‌گوید: پنج راننده زنی که پس از من در اتوبوسرانی مشغول به کار شدند، رسمی شده بودند و من هنوز بلاتکلیف بودم.

با وجود دوندگی‌های بسیار و نامه‌نگاری‌ها همچنان از رسمی کردن من امتناع کردند. این وضعیت ادامه داشت تا ۱۰ اردیبهشت که حکم اخراج من صادر شد.شیری با حکم دادگاه دوباره به کار باز می‌گردد اما تا تیرماه که او به همراه ۳۰زن دیگر که در این خط آزادی – دپوی شرق فعالیت می‌کردند، اتوبوس‌هایشان را تحویل ندادند و ریالی از حق بیمه‌اش را نیز پرداخت نکرده‌اند.

شیری که مدتی است بیمار است می‌گوید: حتی دفترچه بیمه ندارم و امکان پرداخت هزینه‌های درمان خود را هم ندارم.

یک روز که رفتم ماشین را تحویل بگیرم، دیدم جلو تعرفه من را گرفته‌اند. ۳۰ زن دیگری که به همراه من بیکار شده‌اند بیشترشان از زنان سرپرست خانواده هستند و قبل از رسیدن مهلت قراردادهایشان مجبور به بازخرید شده‌اند.

اختلال در اینترنت برخی شهرستان‌ها و صدا و سیما
پس از انتشار خبر اختلال اینترنت در یزد، اکنون برخی منابع خبر داده‌اند که در بروجرد نیز از روز چهارشنبه دسترسی کاربران به اینترنت قطع شده است.

به گزارش کلمه، علت این مشکل قطعی فیبر نوری در مسیر لرستان به خوزستان اعلام شده و خبرگزاری مهر هم خبر داده که در برخی از شهرستانهای استان لرستان از جمله شهرستان بروجرد در شبکه موبایل مردم این شهرستان اختلالاتی به وجود آمده است.

یک روز قبل از این اتفاق، در یزد هم اینترنت دچار اختلال شدید شده بود. این مشکلات از قطعی دسترسی به یاهو و گوگل و کندی عمومی اینترنت آغاز شده و در مواردی به قطع کامل دسترسی به اینترنت انجامیده بود.

در همین حال روزنامه خراسان هم امروز به نقل از کارکنان معاونت های سازمان صداوسیما گزارش داد که از چندی پیش دسترسی آنها به سایت های ارسال و دریافت ایمیل همچون یاهو و جی میل مسدود شده و آنها فقط حق دارند از طریق یک ایمیل داخل سازمانی، نامه نگاری های شخصی خود را انجام دهند!

در روزهای گذشته اختلال در دسترسی به اینترنت و کاهش شدید سرعت، در سطح گسترده‌تری نیز گزارش شده است. به طوری که برخی وب‌سایت‌های تخصصی اینترنت، از افت سرعت حدودا ۷۰ درصدی اینترنت و نیز بروز مشکل در خدمات سرویس‌های وایمکس خبر داده بودند.

اما به گفته این منابع، با وجود شکایت گسترده کاربران و شرکت‌های خدمات اینترنتی، هیچ نهادی پاسخگوی این وضعیت نبوده است. معاون شرکت ارتباطات زیر ساخت نیز ارتباط اختلالات شبکه اینترنت در روزهای اخیر با این شرکت را رد کرد و قطعی در شبکه را نیز انکار کرد.

احمد پورنگ نیا در گفت‌وگو با موبنا با بیان اینکه همه کابل های شرکت ارتباطات زیر ساخت در سراسر کشور سالم است، ادامه داد: کندی سرعت اینترنت واختلالات در این شبکه ازجای دیگرناشی می شود. وی وضعیت شبکه را عادی و طبیعی اعلام کردو گفت: باید سازمان های دیگری جوابگوی این اختلالات باشد.

ایران “اینترنت پاک” را به جهان عرصه می کند
مهر، رضا تقی پور در نشست سالانه بین المللی روز "رایانه پاک" که در نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار شد با اشاره به توسعه فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورها اظهار داشت: امروزه نظریه ای بر دنیا حاکم است که از آن به "زندگی دوم" تعبیر می شود و به این معنا است که افراد امروزه بر روی شبکه ها و فضای سایبر زندگی می کنند اما این نوع زندگی انسان را در اسارات مدرن حبس کرده و برای رهایی از آن باید چاره ای اندیشیده شود.

وی با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف به نقش فناوری در حکومت کشورها و انقلابهای رنگی و اقتصاد کشورهایی مانند کره، چین و مالزی اشاره کرد و گفت: امروزه فناوری اطلاعات در تشکیل شبکه های اجتماعی و فرهنگی بیشتر نمود پیدا کرده به نحوی که به عنوان ابزاری در اختیار مکاتب اومانیستی و لیبرالیسمی قرار گرفته است.

  اینترنتی بر مبنا و اساس تئوریهای اومانیستی و لیبرالیستی 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ادعای اینکه هم اکنون اینترنتی که وجود دارد بر مبنا و اساس تئوریهای اومانیستی و لیبرالیستی پایه گذاری شده، اظهار عقیده کرد: "این اینترنت برای جوامع خطرناک است و نیاز به باز تعریف دارد در این راستا طرح اینترنت پاک ارائه شده است."

تقی پور با تاکید براینکه هم اکنون بسیاری از کاربردهای اولیه اینترنت با اینترنت فعلی توسعه یافته در تعارض است تصریح کرد: به همین دلیل توسعه اینترنت پاک باید در دستور کار قرار گیرد.

 اینترنت پاک 
وی با بیان اینکه برخلاف آنچه تصور می شود کشور ما در تولید محتوای دیجیتال خالی از ذهن و بدون دستاورد نیست گفت: تعریف ما از اینترنت پاک تنها محتوای اسلامی آن نیست بلکه محتوای انسانی نیز در این طرح مطرح است.

اینترنت غربی ها ابزاری است آسیب زا و خطرناک
این مقام مسئول اظهار داشت: غربی ها ابزاری ساخته اند که می دانند آسیب زا و خطرناک است و به همین دلیل خودشان امروزه با نگرانیهایی در این زمینه مواجه هستند. چرا که شکی نیست که تا چند سال دیگر آسیب های اینترنت برای خانواده ها و کودکان و جامعه بشریت نمود بیشتری پیدا می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مطرح شدن ایده اینترنت پاک تاکید کرد: فضای اینترنت باید از این آسیبها تهی شده و سبب شکوفایی و بالندگی استعدادهای انسانی شود.

اینترنت پاک را به جامعه جهانی ارائه می کنیم
تقی پور با بیان اینکه اینترنت نوعی ابزار اقتصادی است اما در شرایط موجود برای کسب و کارهای کثیف از آن استفاده می شود، مدعی شد: با تحقق شبکه ملی اطلاعات و زیرساختهایی که در حال آماده شدن است می توان اینترنت پاک را به جامعه جهانی ارائه کرد.

 وی بدون اشاره به پائین ترین سرویس دهی و سرعت اینترنت جهانی که در ایران در جریان است، در مورد جزئیات اینترنت پاک دولت مدعی شد: آنچه که امروزه در اینترنت در حال وقوع است جزء ماهیت اصلی آن نیست به همین دلیل یکی از برنامه های اصلی اینترنت پاک آن است که پایه اولیه این شبکه باید فارغ از کسب و کارهای کثیف باشد. علاوه براین اینترنت فعلی جدا از آسیب هایی که به کیان خانواده وارد می کند باعث خدشه دار شدن حریم شخصی افراد می شود که در این راستا بحث امنیت و دفاع از حریم شخصی افراد در شبکه اینترنت پاک دیده شده است. به تعبیری اینترنت پاک مراقبت خواهد کرد که تنها محتوای مفید و پاک در فضای اینترنت توسعه پیدا کند."

بسیاری از مردم نفت‌شهر به دلیل فقر از گاز خانگی بی‌بهره‌اند؛ حال آنکه لوله‌های نفت و گاز از کوچه‌های آنها می‌گذرد
مدیرعامل نفت مسجد سلیمان می‌گوید اغلب مردم مسجد سلیمان مهد تاریخ نفتی ایران ، آنقدر با فقر دست و پنجه نرم می کنند که توان پرداخت پول گاز ندارند.

این درحالی است که بوی نفت و گاز در این شهر به شدتی استشمام می شود که دربازدید ۴ ساعته از این منطقه ، اغلب خبرنگاران دچار سردرد و مشکلاتی از این دست شدند.

به گفته سیدکمال موسوی، در زمان وزارت نوذری بر نفت، قرار شده است که لوله کشی گاز در این شهر صورت بگیرد اما پول گاز به دلیل تنگدستی اغلب خانواده های این شهر به صورت اقساط محاسبه شود.

براساس اظهارات وی، این مصوبه بعد از وزارت نوذری به فراموشی سپرده شده و در حال حاضر در بسیاری از مناطق این شهر لوله کشی گاز این جهت قابل اجرا نیست که مردم توان پرداخت پول آن را ندارند و مطمئنا این مساله این منطقه را دچار مسایل سیاسی و اجتماعی می کند.

به گزارش خبرآنلاین، مردم این شهر که حدود ۲۰۰ هزار نفر شمارش می شوند در پایین ترین حد بهداشت و رفاه اجتماعی زندگی می کنند و مهمتر از آن خطری است که به دلیل وجود لوله های نفت و گاز در کوچه پس کوچه های این شهر مردم را هر لحظه تهدید می کند.

در چنین شرایطی مدیرعامل شرکت نفت مسجد سلیمان که ساکن همین شهر هم هست تاکید دارد: سالانه ۲ درصد از درآمد نفت باید به شهرهای نفتی اختصاص یابد. وی به نوعی متذکر شد: این بودجه هر سال به این شهرها تزریق می شود اما اینکه کجا هزینه می شود که این شهر توسعه نیافته، نمی دانم.

موسوی از طرح جامع شهری گفت که قراراست شهر را از وضعیت فعلی به سمت بهبود پیش ببرد اما امسال ۱۰۲ سال کشف نفت در مسجد سلیمان می گذرد و همچنان مسجد سلیمان از این نفتی که فضا را به شدت آلوده کرده است سهمی ندارد.
۱.۶ میلیون خانوار قبض گاز خود را پرداخت نکرده اند
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با کمبود منابع روبرو است و «در حال حاضر ۱.۶ میلیون خانوار از پرداخت بهای گاز مصرفی خود خودداری کرده‌اند و به شرکت ملی گاز بدهکارند.»

عماد حسینی روز چهارشنبه با اشاره به عدم تحقق بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت، ‌از جمله خودداری «یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار» از پرداخت بهای گاز مصرفی خانگی خود اشاره کرد و گفت: «وقتی این تعداد از خانوارها بدهی‌های خود را به شرکت ملی پرداخت نمی‌کنند، به صورت طبیعی درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت تحقق نخواهد یافت.»

وی تأکید کرد که پرداخت ماهانه «سه هزار میلیارد» تومان یارانه نقدی به مردم در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر دولت «بیش از پنج‌ماه کسری بودجه برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم دارد». از فروردین‌ماه و پس از هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران، بالا بودن رقم قبض‌های گاز در بسیاری از نقاط کشور، اعتراض‌هایی را به همراه داشت و از همان زمان زمزمه‌هایی در فضای مجازی در مورد خودداری از پرداخت گازبها به گوش رسید.

مهدی خزعلی: سایت “سیدعلی” را فیلتر کنید
رهبر ضد زلزله
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جرس: در پی درج مطلبی در خصوص سفر رهبری به کرمانشاه در وبسایت خبررسانی "سیدعلی"، مهدی خزعلی خواستار فیلتر کردن این سایت شد.
وب سایت اطلاع‌رسانی سفر آقای خامنه‌ای به کرمانشاه، که همزمان با سفر وی به کرمانشاه راه اندازی شده با  نگارش یادداشت کوتاهی از احتمال «وقوع زلزله» در تهران در غیاب رهبری ابراز نگرانی کرده است. 
فرزبد ابوالقاسم خزعلی با انتقاد از انتشار چنین مطلبی نوشته است: دوستی برایم این لینک را ارسال کرد، اول تصور کردم که سایت مخالف رهبری است و دارد دست می اندازد و این ها طنز است، بعد دیدم خیر، این خرافات و مزخرفات را دارند به خورد مردم می دهند! دارند رهبری را یک ضد زلزله معرفی می کنند، دیگر نیازی نیست خانه هایتان را ضد زلزله کنید! کافی است ایشان در شهر شما باشند یا عکسی بر دیوار خانه تان بزنید، از زلزله مصونید! 
مطلب این سایت و حکایتی مشابه از وکیل الرعایا کریم خان زند را در پی می آورم، امیدوارم کسی در بیت رهبری پیدا شود و این شیادان را به سزای عملشان برساند، این ها با دین و باورهای مردم بازی می کنند،این ها قصد دین مردم کرده اند، رهبری یکی مثل من و شماست، جایزالخطاست، او نه تنها از ما دفع بلا نمی کند، که اگر مشیت الهی نباشد از خود پشه ای را دور نمی تواند بنماید. آنچه جامعه ای را حفظ می کند، عدالت و رضایت مردم است، اگر این را از دست دادیم زلزله ای رخ خواهد داد که اول از همه حاکمان را نابود خواهد کرد، این دعای خیر مردم است که می تواند اساس ملک را از زلزله حفظ نماید و آه دل آنهاست که پایه ها را می لرزاند!
من اگر جای آقایان بودم، به جای سایت باران سایت سید علی را فیلتر می کردم
یک سال حبس برای جواد ابوعلی، فعال دانشجویی در بهبهان
اجواد ابوعلی، از فعالان سیاسی و دانشجویی بهبهان که به یک سال حبس محکوم شده بود، برای گذراندن دوره حبس خود راهی زندان شد.

بر اساس گزارش ارسالی از سوی فعالان جنبش سبز بهبهان به کلمه، این فعال مدنی که در شهریور‌ماه ۸۹ توسط اداره اطلاعات بهبهان دستگیر و ماه ها در بی خبری کامل نگهداری می شد، با رای شعبه ی دوم دادگاه انقلاب ماهشهر مستقر در بهبهان به ۱۲ ماه حبس محکوم شده که این حکم در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به تایید رسیده است.

آقای ابوعلی به اتهام فعالیت تبلیغی به شش ماه و به اتهام توهین به رهبری نیز به شش ماه حبس محکوم شده است.

تظاهرات جمعه‌ی «آزادگان ارتش» در سوریه
 سازمان ملل: ۱۸۷ کودک، قربانی سرکوب‌های هفت ماه اخیر
امروز هم در جمعه‌ای دیگر که به نام جمعه‌ی «احرار الجیش» (آزادگان ارتش) نامگذاری شده بود، تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه برگزار شد و آنطور که فعالان مخالف سوری می‌گویند، نیروهای نظامی وابسته بشار اسد امروز هم تعدادی از تظاهرکنندگان را به ضرب گلوله از پای درآورده‌اند.
در همین حال به گفته مخالفان، نظامیان سوری به روی تظاهرکنندگان در شهرهای حلب و دمشق آتش گشوده‌اند و همزمان بیست هزار تن از کردهای سوری نیز امروز در شهر قمیشلی و برای بزرگداشت خاطره‌ی مشعل تمو دست به تظاهرات زدند.
سازمان ملل متحد نیز با اعلام آمار کشته شدگان تظاهرات اعتراضی سوریه، خواستار حمایت جامعه جهانی از مردم آن کشور شده است.
مرگ دست‌کم ۱۸۷ کودک در سوریه در هفت ماه گذشته

سازمان ملل متحد روز جمعه با اعلام کشته شدن «بیش از سه هزار» تن، از جمله «دست‌کم ۱۸۷ کودک» در جریان ناآرامی‌های سوریه، نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور هشدار داد و خواستار اقدامی جهانی در این زمینه شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای با تأکید بر کشتار و سرکوب «به شدت بی‌رحمانه» مردم در سوریه، هشدار داد که تداوم سرکوب‌ها در سوریه می‌تواند یه جنگ داخلی منجر شود.
او تأکید کرد که این مسئولیت جامعه جهانی است تا وارد عمل شده و از مردم سوریه محافظت کند.
به نوشته این بیانیه، در هفت ماه گذشته «بیش از سه هزار تن» جان باخته‌اند که از این تعداد «دست‌کم ۱۸۷ تن» کودک بوده‌اند. همچنین در این بیانیه تأکید شده است که تنها در «۱۰ روز گذشته»، «بیش از صد نفر» جان باخته‌اند.
هزاران مفقود، ناپدید و شکنجه شده

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه همچنین تأکید کرد که در ماه‌های گذشته، «هزاران تن بازداشت شده‌، ناپدید شده‌اند و تحت شکنجه قرار گرفته‌اند».
خانم پیلای گفت که دولت سوریه در این مدت «به وضوح» در محافظت از مردم سوریه ناموفق بوده و «درخواست‌های جامعه بین‌الملل برای همکاری در زمینه تحقیقات بین‌المللی را نادیده گرفته است».
بیانیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی منتشر شده است که در دو روز گذشته، بخش‌های مختلفی از سوریه دستخوش ناآرامی بوده و به گفته ناظرین حقوق بشری سوریه در این دو روز «دست‌کم ۴۳ تن» کشته شده‌اند.
دهها کشته در دو روز اخیر

به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از فعالان حامی دموکراسی در سوریه روز پنج‌شنبه در جریان اعتراض‌ها «۳۶ تن»، از جمله «۲۵ سرباز» کشته شده‌اند.
روز جمعه نیز در جریان راه‌پیمایی‌هایی که در حمایت از سربازان جدا شده از ارتش سوریه در جای جای سوریه به راه افتاده، آن‌گونه که گروه‌های حقوق بشری سوریه گفته‌اند «دست‌کم هفت تن» جان باخته‌اند.
ناآرامی‌ها در سوریه از هفت ماه پیش آغاز شده است. معترضین خواستار برکناری بشار اسد از قدرت هستند، اعتراضی که با سرکوب‌های شدید حکومتی همراه بوده است.
دولت سوریه در این مدت سرکوب شهروندان را تکذیب کرده و اعلام کرده است که تنها به دنبال گروه‌ها و شورشیان مسلح بوده است.
در ماه‌های گذشته کشورهای بسیاری نسبت به ناآرامی‌های سوریه ابراز ناخشنودی و نگرانی کرده و اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌هایی را متوجه دولت سوریه کرده‌اند.
همچنین شورای همکاری خلیج فارس نیز روز پنج‌شنبه خواستار نشست فوری اعضای اتحادیه عرب، برای بحث و گفت‌و‌گو پیرامون خشونت‌ها در سوریه شده است.

اعتراف به نقض حقوق بشر در بحرین از سوی کمیته تحقیق حکومتی

دولت بحرین اذعان داشته است که مأموران امنیتی این کشور حقوق بشر را نقض کرده اند، اما می گوید که موارد نقض حقوق بشر بطور منظم صورت نگرفته و تظاهرکنندگان ضد دولتی هم در این مورد بی‌گناه نیستند. هیئتی که از سوی پادشاه بحرین مامور تحقیق در این مورد است می گوید که بیش از ۸۰۰۰ شکوائیه، منجمله گزارش هایی در مورد شکنجه و تجاوز دریافت کرده است و آخر ماه جاری نتیجه تحقیقات خود را منتشر خواهد کرد.
به گزارش بی‌بی‌سی، فاطمه بلوچی، وزیر بهداشت بحرین گفته است که دولت بحرین نقض حقوق بشر در تظاهرات اعتراض آمیز مردم این کشور را پذیرفته است، اما می گوید که موارد آن سیتماتیک نبوده است. خانم بلوچی افزود: “نقض حقوق بشر روی داده که اشتباه بوده است و دولت به تمام این موارد رسیدگی خواهد کرد، اما این اشتباهات فقط از سوی دولت روی نداده است بلکه تظاهرکنندگان هم مرتکب اشتباه شده اند. در هر حال همه این مسائل مورد رسیدگی قرار گرفته اند.”
دولت بحرین اکنون با تصمیم گیری های سختی روبروست. بعد از هشت ماه تظاهرات اعتراض آمیز مردم که به خشونت و تلفات جانی انجامیده است، کمیسیون مستقل تحقیقاتی بحرین قرار است که سی ام ماه اکتبر نتیجه تحقیقات خود را اعلام کند.
این کمیته که از سوی پادشاه بحرین ماموریت یافته و در راس آن چند حقوقدان معتبر قرار دارند، به هشت هزار شکایت رسیدگی کرده و حدود پنج هزار مصاحبه انجام داده است. این کمیته می گوید که کاملا مستقل است و دولت بحرین در تحقیقاتش دخالتی ندارد.
اما اکثریت شیعه بحرین که خواهان تقسیم عادلانه ثروت، زمین و قدرت هستند، می گویند از آن بیم دارند که این کمیته دولت را مقصر اعلام نکند و تبعیض در مورد جامعه شیعیان این کشور کماکان ادامه یابد.

زمستان سردی در پیش داریم، افزایش تولید گاز هم منتفی است/ قطر ۲.۵ برابر ایران از میدان مشترک پارس جنوبی، گاز برداشت می‌کند

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه طبق پیش بینی سازمان هواشناسی، زمستان سردی را در پیش خواهیم داشت، افزایش تولید گاز در زمستان سال ۹۰ را منتفی دانست و همچنین خبر داد: قطر در حال حاضر ۲.۵ برابر ایران از گاز پارس جنوبی برداشت می کند.
به گزارش فارس، جواد اوجی با اشاره به اینکه در سال جاری طبق پیش بینی سازمان هواشناسی، زمستان سردی را در پیش خواهیم داشت خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه احتمالا در زمستان امسال میزان تولید گاز اضافه نخواهد شد، امیدواریم با همت و تلاش پرسنل کوشای صنعت گاز و همکاری هموطنان گرامی در خصوص مصرف بهینه گاز بتوانیم کارنامه درخشانی را ثبت نمائیم.
اوجی با اشاره به اینکه طی سال گذشته قرارداد تمامی فازهای پارس جنوبی با پیمانکاران داخلی منعقد شد، ابراز امیدواری کرد که با اتمام سریع این فازها شاهد درآمد سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار باشیم. وی پیش بینی کرد که تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان سرمایه گذاری در صنعت گاز کشور به ۳۵ میلیارد دلار برسد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین، حجم تعهدات سرمایه گذاری این شرکت را ظرف سه الی چهار سال آینده، ۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و همچنین با اشاره به اهمیت برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، گفت: در حال حاضر کشور رقیب ما در حوزه پارس جنوبی نزدیک به ۲.۵ برابر بیش از ایران از این میدان مشترک گاز برداشت می کند.
وی تصریح کرد: چنانچه روزانه از هر فاز پارس جنوبی ۲۵ میلیون متر مکعب گاز و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی برداشت شود با بهره برداری از تمامی فازهای پارس جنوبی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درامد عاید کشور خواهد شد.
وی در خاتمه با بیان اینکه هر فاز پارس جنوبی ۱۴ میلیارد دلار درامدزایی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز ایران متعهد است ظرف سه الی چهار سال آینده، ۲۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نماید و حجم تولید گاز را به میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش دهد.
آخوند حکومتی، ریش تراشیده بازداشت شد

خالد تنتوش یکی از آخوند های  حکومتی  و از نزدیکترین افراد به معمرقذافی رهبر مخلوع لیبی ‘ روز پنجشنبه در شهر مصراته در غرب طرابلس در حال فرار دستگیر شد.
به گزارش شبکه العربیه، وی که به ” مفتی قذافی ” مشهور است ‏ با تراشیدن ریش خود، درمیان جمعی از زنان مخفی شده بود تا بدین وسیله از چنگ انقلابیون فرار کند.  تنتوش با فتواهای قذافی پسند وعجیب وغریب خود در بین لیبی ها معروف است.
او در اولین روزهای اعتراضات بر تلویزیون رسمی دولتی ظاهر شد و بر “حرام بودن” و”خلاف شرع اسلام” خواندن تظاهرات فتوا داد بود. تنتوش در فتوای خود اظهار داشته است که هرکس در تظاهرات شرکت کند روز قیامت به جهنم خواهد رفت وبهشت براو حرام می گردد.
تنتوش یا همان مفتی قذافی در یکی از برنامه های تلویزیونی در روز های اول اعتراضات لیبی گفته بود : ” هیچ تظاهراتی علیه رهبر لیبی وجود ندارد آنچه را که می بینید یک سوء تفاهم است که منجر به در گیری بین تجار وبرخی مشتریان شهر البیضاء شده است” .
تنتوش خیلی سخت از قذافی دفاع می کرد و چندین بار در برنامه های تلویزیونی انقلابیون را خائن و دست نشانده و پول پرست توصیف کرده بود.
او تا اخرین روزهای در گیری در شهر سرت به همراه نیروهای وفادار قذافی باقی ماند. وی در یک نوار ویدئویی در سرت گفته است خائنان و دست نشاندگان نمی توانند شهر سرت را تصرف کنند اما وقتی حلقه محاصره سرت تنگ تر شد ‘ وی ریش تراشیده بالباس زنانه از این شهر فرار کرد.
مفتی قذافی تلویزیون العربیه والجزیزه را چندین بار مورد حمله قرار داده وآنها را به افترا ودروغ متهم کرده بود. اما تنتوش پس از بازداشت توسط انقلابیون گفت : “من هیچ علاقه ای به قذافی نداشته وندارم وهیچ نقشی در جنگ اوعلیه مردم یا انقلابیون نداشتم.”
ابراز نگرانی دبیر کل سازمان ملل متحد از افزایش نقض حقوق بشر در ایران
جرس: بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام ها، موارد قطع عضو، بازداشت های خودسرانه، محاکمه های غیرعادلانه، شکنجه و سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و فعالان مخالف در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

 بان این گزارش را سه سال است که به تقاضای کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل آماده می کند. دو کشور دیگری که گزارش مشابهی درباره آنها تهیه می شود برمه و کره شمالی هستند.

به گزارش بی بی سی، احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران که در ماه ژوئن سال گذشته منصوب شد قرار است گزارش خود را روز چهارشنبه هفته آینده منتشر کند.

در گزارش تازه آقای بان آمده است که نقض حقوق بشر در ایران از زمان گزارش قبلی دبیر کل دامه یافته است.

در مقدمه این گزارش آمده است: "چنین مواردی ادامه یافته و تشدید شده است، به خصوص در مورد مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان دولت."

گزارش همچنین به افزایش قابل توجه مجازات اعدام از جمله در ملاء عام از ابتدای سال ۲۰۱۱ تاکنون اشاره می کند و می گوید که اعدام زندانیان سیاسی و مجرمان زیر هجده سال گزارش شده است.

ایران بارها نقض حقوق بشر در داخل کشور را رد کرده و سازمان های بین المللی را متهم کرده است که تحت نفوذ دشمنان این کشور نظیر آمریکا عمل می کنند.

این گزارش همچنین به بعضی تحولات مثبت در ایران از جمله امضای پروتکل داوطلبانه کنوانسیون حقوق کودکان در زمینه مشارکت کودکان در مناقشه های مسلحانه در سپتامبر ۲۰۱۰ اشاره می کند.

اعدام ها
در بخشی از این گزارش درباره مجازات اعدام آمده است: "به گفته عفو بین الملل، علاوه بر ۲۵۲ مورد اعدامی که رسما در سال ۲۰۱۰ اعلام انجام شده، گزارش هایی هست که ادعا می کند ۳۰۰ اعدام مخفی دیگر عمدتا در زندان وکیل آباد مشهد انجام شده است."

در این گزارش آمده است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه فوریه ضمن ابراز نگرانی از شمار افزایش شدید آمار اعدام در ایران از ابتدای ۲۰۱۱ از ایران خواست موقتا اعدام ها را متوقف کند. این سازمان از ایران خواسته است حذف مجازات اعدام از نظام جزایی را بررسی کند.

کمیسر عالی حقوق بشر همچنین در مورد صدور حکم اعدام در ارتباط با جرایم جنسی به ایران نامه نوشته است.

در قسمت دیگری از این گزارش آمده: "کاربرد حکم اعدام در ارتباط با اتهام محاربه (با خدا) بار دیگر موضوع نگرانی در دوره مورد بررسی است. براساس اطلاعات دریافت شده بیش از ۲۰ نفر از جمله علی صارمی، جعفر کاظمی، حسین خضری و محمد علی حاج آقایی که به محاربه محکوم شده بودند در دوره گزارش شده اعدام شدند و چند نفر هم پس از محکومیت براساس اتهامات مبهم حکم اعدام گرفتند."

این گزارش می گوید که براساس قوانین ایران محاربه به خشونت مسلحانه مربوط می شود اما گزارشگر ویژه در اعدام های فراقانونی، صحرایی و خودسرانه، ابراز نگرانی کرده است که علیرغم درخواست های مکرر، دولت ایران تعریف دقیق و روشنی از محاربه ارائه نکرده است.

در این گزارش همچنین با اشاره به وقوع بعضی از اعدام ها در ملاء عام آمده است که این شیوه، ماهیت بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مجازات مرگ را تشدید می کند.

این گزارش ضمن اشاره به آنچه به نظر می رسد کاهش موارد اعدام با سنگسار در ایران باشد می نویسد: "در روز ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰، شماری از نمایندگان این سازمان خواستار توجه دولت ایران به پرونده سریمه عبادی و بو علی جانفشانی توسط دادگاهی جنایی در ارومیه در استان آذربایجان غربی به اتهام زنا شدند."

این گزارش به این مساله اشاره می کند که ظاهرا این افراد در جریان محاکمه حق انتخاب وکیل برای خود را نداشته اند. بنابه گزارش ها دادگاه تجدید نظر حکم اعدام را تایید کرد اما مقام های ایران در روز ۷ اکتبر ۲۰۱۰ در واکنش به درخواست سازمان ملل گفتند که پرونده تحت بررسی است و حکمی صادر نشده است.

حقوق زنان
این گزارش اشاره می کند که مقام های ایرانی افزایش شمار زنان در مجلس، شوراهای محلی، پست های عالی دولتی و مدیریتی و همچنین آموزش عالی را پررنگ کرده اند.

"برای مثال گزارش می شود که شمار زنان در پست های مدیریتی در وزارت آموزش، از ۴۵ نفر در سال ۲۰۰۵ به ۴۸۲ نفر در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. در سال آموزشی قبلی، ۳۹۰ هزار و ۳۰۶ دختر وارد سیستم آموزش عالی شدند که معادل افزایش ۲۷۰۰ درصدی ظرف سه دهه است."

اما این گزارش به ادامه ارعاب، آزار و گاه بازداشت یا منع سفر فعالان حقوق زنان در دوره یاد شده اشاره می کند.

در این گزارش همچنین به محدودیت هایی که اقلیت های مذهبی به خصوص جامعه بهاییان با آن روبرو هستند اشاره شده است.

بازداشت اعضای جامعه بهایی ایران و ادامه نقض آزادی مذهب یا اعتقاد از موارد نگرانی این سازمان است.

در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به حداقل ۲۷ خبرنگار که زندانی شده اند و چندین نفر آنها احکام سنگین گرفته اند اشاره شده است.

احمد زیدآبادی روزنامه نگار برجسته و برنده جایزه سال ۲۰۱۱ یونسکو/گیلرمو در زمینه آزادی مطبوعات جهان از کسانی است که گزارش به آنها اشاره می کند و می نویسد: "آقای زید آبادی در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت و به 'تبلیغ علیه نظام' و 'توطئه برای اغتشاش عمومی' متهم و به شش سال حبس، پنج سال تبعید و منع دائمی از فعالیت سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگاری و همچنین قلم زدن و ایراد نطق محکوم شد."

فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان، جعفر پناهی سینماگر و نسرین ستوده وکیل نیز از دیگر کسانی هستند که در این گزارش به بازداشت آنها اشاره شده است.

تعلیق شماری از احزاب مخالف و منع سفرهای خارجی بعضی از رهبران آنها و همچنین نیاز به گرفتن مجوز برای کلیه تجمعات عمومی از جمله دیگر موارد مورد نگرانی این گزارش است.

در این گزارش آمده است: "در روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۱، زمانی که هواداران مخالفان در همبستگی با معترضان در مصر تجمع کردند، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تظاهرات مستقر شدند که باعث درگیری هایی شد که مرگ حداقل دو نفر و مجروح شدن چند نفر دیگر را به دنبال داشت."

دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود همچنین به کشته شدن شماری از اعراب اهوازی - براساس گزارش های متعدد - در سالگرد تظاهرات ۱۵ آوریل به مناسبت "روز غضب" در سال ۲۰۰۵ اشاره می کند.

همکاری با سازمان ملل و توصیه ها
در این گزارش همچنین به میزان همکاری جمهوری اسلامی ایران با بازرسان و ماموران سازمان ملل اشاره شده است.

این گزارش می گوید که در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ شش مامور سازمان ملل از ایران بازدید کردند اما از سال ۲۰۰۵ هیچ یک از گزارشگران موضوعی این سازمان موفق به ورود به این کشور نشده اند. البته مقام های ایرانی گفته اند که در واکنش به درخواست ها قصد دارند در سال آینده دو گزارشگر ویژه سازمان ملل را دعوت کنند.

اما در این گزارش به جلسه روزهای اول و دوم دسامبر ۲۰۱۰ میان سه عضو کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و شماری از اعضای قوه قضاییه ایران اشاره و از آن استقبال می کند.

دبیر کل سازمان ملل در پایان این گزارش ۱۹ صفحه ای مقام های ایران را ترغیب می کند قوانین ملی به خصوص قوانین جزایی و قوانین قضایی در مورد افراد زیر ۱۸ سال را اصلاح کند تا از همخوانی آنها با استانداردهای حقوق بشر بین المللی اطمینان حاصل شود.

او همچنین خواستار پایان برخی از انواع اعدام ها و سایر مجازات ها که براساس قوانین بین المللی ممنوع است می شود.

آقای بان از ایران خواسته است که کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه و غیرانسانی را امضا کند.

او همچنین ابراز نگرانی می کند که ایران فقط به تعداد کمی از مکاتبات انبوه این سازمان در ارتباط با موارد جدی نقض حقوق بشر پاسخ می دهد و خواستار تقویت همکاری با شورای حقوق بشر در این زمینه می شود.

سوراخ های استخر ایران کجاست؟
لطف‌ الله میثمی
از آنجا که ۵۰ سال است با مسائل ایران عزیز بویژه صنعت نفت ایران مأنوس بوده‌ام، بنابراین برآنم تا با هموطنان عزیز، بخصوص صاحبنظران توسعه و طراحان استراتژی، دغدغه‌هایم و مطالبی را در این باره در میان گذارم، باشد که با عزم ملی و دلسوزی لازم به راه برون‌رفتی دست یابیم.

از ابتدای پیدایش نفت و صدور آن تاکنون درآمد نفتی ما بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار بوده است. ۴۸۰ میلیارد دلار آن مربوط است به دوران حدوداً ۱۰۰ ساله از ابتدای فروش نفت تا خرداد ۱۳۸۴، و ۵۲۰ میلیارد دلار آن به دوره ۶ ساله دولت دکتر احمدی‌نژاد است که از خرداد ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را دربرمی‌‌گیرد.

افزون بر این مبالغ، درآمدهای ناشی از مالیات، گمرک، صادرات، معادن، شیلات، فرش و… را نیز باید افزود. حال با این همه امکانات این پرسش چشمگیر مطرح می‌شود که چرا نخست، بیشتر هموطنان ما تاکنون زیر خط فقر مانده‌اند؟
دوم، تعادل پرداخت‌ها و سوم تعادل واردات و صادرات نداشته‌ایم؟ به طور خلاصه می‌توان گفت آن توسعه و پیشرفتی را که در شأن ملت ایران باشد، بویژه در صنایع و کشاورزی، نداشته‌ایم.

اگر ایران را بسان استخری تشبیه کنیم که ورودی‌هایی چون درآمد نفت، گاز، معادن، گمرک، شیلات، فرش و… دارد، باز این پرسش مطرح است که چرا نه‌تنها این استخر، سرریز ندارد، بلکه خروجی، حفره و سوراخ‌های آن کجاست که دائم سطح آب استخر، پایین می‌آید؟
افزون بر سوراخ‌ها و حفره‌های ناشی از فساد، که این روزها ارقام اعلام شده آن سرسام‌آور و ناشی از درآمد بادآورده نفت ـ نازکی کار و کلفتی پول ـ است، می‌خواهم نشان دهم که خسران و ضرر اصلی ما در صدور و فروش غیرراهبردی بشکه‌های نفت است. به این معنا که باوجود درآمد چشمگیر نفت،‌صدور هر بشکه نفت با چنین بینش و استراتژی، چیزی جز خسران به همراه ندارد.

برای این‌که به دام چالش‌های کلامی نیفتیم، به اعتراف رئیس‌جمهور چین، علیه خودش و توسعه چین استناد می‌کنم. این اعتراف، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، چرا که چین یکی از الگوهای توسعه برای صاحبنظران ما به‌شمار می‌رود و بسیاری از هموطنان ما شیفته پیشرفت‌های چین شده‌اند.

رئیس‌جمهور چین، درباره توسعه آن کشور، درسال ۲۰۰۵ آماری ارائه داد(۱) که تولید ناخالص ملی چین با رشد بالایی معادل ۱۰ همراه بود. وی افزود اگر بخواهیم تولید ناخالص ملی سبز یا Green GDP را محاسبه کنیم، به رشدی معادل صفر خواهیم رسید.

توجه کنیم که چین از نظر تولیدی،‌کارخانه جهان به‌شمار می‌آید و صادرات آن به امریکا و دیگر کشورها، همه را خیره کرده و ذخیره ارزی آن چشمگیر است. با وجود این، رئیس‌جمهور این کشور Green GDP را معادل صفر می‌داند.

لازم به توضیح است که شیوه محاسبه تولید ناخالص ملی سبز به این‌گونه است که باید دو مؤلفه جدید را وارد محاسبه کنیم؛ مؤلفه اول تخلیه مخازن نفت، معادن زیرزمینی، جنگل و دیگر منابع ثروت است و مؤلفه دوم آسیب‌های اجتماعی و آلودگی‌های محیط‌زیست.

آنچه مسلم است ما تاکنون این دومؤلفه را در معادلات اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی خود وارد نکرده‌ایم.

در تنظیم بودجه هم ما درآمد نفت را درآمد واقعی تلقی می‌کنیم، درحالی‌که هرچه زمان می‌گذرد آن مقدار از ثروت‌های نفت و دیگر ثروت‌های طبیعی‌مان که در مخازن زیرزمینی قرار دارند ـ به‌دلیل حیاتی‌بودن آن در شکوفایی تمدن‌ها، کمیاب‌بودن این ثروت‌ها و پایان‌پذیری آن بدون این‌که جایگزینی برای آن وجود داشته باشد ـ ارزششان بیشتر می‌شود. ما نه‌تنها متوجه تخلیه این مخازن و صدور این ثروت‌ها نیستیم، بلکه آن را در محاسبات هم وارد نمی‌کنیم.

درباره عامل محیط‌زیست نیز دچار غفلت شده‌ایم. برای نمونه در زمستان ۱۳۸۸ در شهر تهران، همزمان با پدیده «معکوس جوی»(۲) ۵ هزار نفر از هموطنان ما دچار مرگ خاموش شدند؛ آیا این پدیده کیفی توجه ما را جلب کرد؟ آیا مرگ خاموش ۵ هزار نفر انسان پدیده چشمگیری نیست؟ آیا ما توانستیم این پدیده کیفی را در محاسبات خود وارد و این کیفیت را به کمیت تبدیل کرده و ضرر و زیان آن را محاسبه کنیم؟
مسلم است که اگر این دو مؤلفه را در محاسبات خود وارد کنیم،‌ در مقایسه با توسعه چین،‌ تولید ناخالص ملی به مراتب زیر صفری خواهیم داشت و به‌جای توسعه و پیشرفت، پسرفت و عقب‌ماندگی داشته‌ایم. ای‌کاش صاحبنظران توسعه ما می‌توانستند این کیفیت‌ها را به کمیت تبدیل کنند.

در اینجا سعی می‌کنم با یک حساب سرانگشتی خسرانی که نصیب ما می‌شود را به رقم و عدد درآورم:

در سال ۱۳۵۰ شمسی، گروهی از کارشناسان اوپک، مأموریت یافتند تا قیمت ذاتی هر بشکه نفت را محاسبه کنند. برای این کار از راه مقایسه با انرژی‌های دیگر اقدام کردند مانند انرژی خورشیدی، زغال‌سنگ، جنگل، ژئوترمال، هیدروالکتریک و… و به این نتیجه ‌رسیدند که ارزش ذاتی هر بشکه نفت در سال ۱۳۵۰، به ۷۵ دلار می‌رسد. درحالی که قیمت هر بشکه نفت در آن سال، آن هم با توجه به افزایش‌هایی، از دو تا سه دلار می‌شد؛ سه دلار کجا و ۷۵ دلار کجا؟!

از این ظلم فاحش که بگذریم در سال ۱۳۵۲ شمسی،‌ قیمت یک اونس طلا معادل ۳۲ دلار بود و اکنون در سال ۱۳۹۰ هر اونس طلا معادل ۱۸۰۰ دلار است. ملاحظه می‌کنیم که قیمت دلار در برابر طلا چه کاهش فاحشی پیدا کرده است! افزون بر این بهره‌کشی فاحش، عامل تورم نیز به این بهره‌کشی مضاعف، اضافه می‌شود چرا که قدرت خرید دلار در سال ۱۳۷۴ نسبت به سال ۱۳۵۲ به نصف رسید و مطمئناً تا سال ۱۳۹۰ قدرت خرید دلار کمتر از سال ۱۳۷۴ شده است.

آقای ال‌گور درباره محیط‌زیست و گرمایش زمین، ناشی از سوخت فسیلی کاری کرد کارستان که به دریافت جایزه نوبل نائل شد. دستاورد علمی او به حدی شفاف بود که تمامی سوراخ سنبه‌های توجیه‌گری سیاستمداران امریکا را بست، که پیامدهای آن ازجمله سوراخ‌شدن لایه اُزن و… در امریکا، پاکستان و کشور خودمان هم مشهود است.

مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی وزیر برنامه‌ریزی دولت موقت، ملی‌اندیشی بود که برای نخستین‌بار گفت: «درآمد نفت، درآمد نیست، بلکه صادرات ثروت طبیعی است.» و به‌هیچ‌وجه قبول نداشت که در تنظیم بودجه، آن را جزو درآمد بیاورند.

در راستای این دیدگاه از فصل نهم کتاب پل کولیه، محقق معروف فرانسوی باعنوان «حاکمیت مردمی و منابع طبیعی» نقل می‌کند: «توسعه می‌تواند مثبت باشد می‌تواند منفی باشد… مسیر حرکت غالب در مورد کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، حرکت در جهت منفی است و چنین به نظر می‌رسد که برخورداری از منابع طبیعی نعمت و برکتی برای ملت صاحب منابع طبیعی نیست و با توسعه صلح‌آمیز مغایرت دارد. شاید بتوان این را نفرین منابع طبیعی نامید.» مهندس سحابی معتقد است شاید این نفرین خدای خالق این منابع به مردم و ملت‌ها و دولت‌هایی است که برداشت مجانی و هزینه بی‌مسئولیت و ریخت و پاش و ناکارآمد از کیسه منابع و ذخایر طبیعی را جانشین کار و زحمت مولد می‌کنند و مفت‌خواری، ریخت و پاش، رانت‌خواری، بذل و بخشش از کیسه منابع طبیعی را ترویج می نمایند. مهندس سحابی به نقل از پل کولیه می‌افزاید: «منابع طبیعی هم هدف و هم وسیله درگیری مسلحانه (یا سرکوب‌های دولتی) به‌شمار می‌رود.»

ایشان به این دو مؤلفه از تحقیقات پل کولیه یعنی نفرین منابع طبیعی و سرکوب‌های مسلحانه تکیه زیادی می‌کند.(۳)

حجت‌الاسلام سید محمدخاتمی، رئیس‌جمهوری که برای دو بار از بیش از ۲۰ میلیون رأی مردمی برخوردار شد، در صدمین روز انتخاب خود، مطلب مهمی را اعتراف کرد. او گفت: «اصلی‌ترین مشکل توسعه ایران، مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت است.» شاید حساب صندوق ذخیره ارزی گامی بود برای سرمایه‌گذاری‌های درازمدت و برون‌رفت از این اعتیاد، ولی به هر حال تاکنون گام چشمگیری برداشته نشده است.

اعتیاد به‌گونه‌ای است که شخص معتاد دچار خسران می‌شود، به این معنا که نه‌تنها سود، بلکه سرمایه و هستی خود را می‌دهد. خسران درباره یخ‌فروشی به کار می‌رود که در تابستانِ گرم یخ او که همان سرمایه اوست آب می‌شود بدون این‌که به فروش برسد.

اگر با وجود این همه درآمد نفت،‌ گاز، معادن، شیلات، مالیات، گمرکات و صادرات هنوز توسعه منفی داشته و زیر خط فقر مانده‌ایم آیا به این معنا نیست که علاوه بر فساد هنوز روشن نیست سوراخ‌های استخر ایران ـ که با این همه آب ورودی سرریز ندارد ـ در کجا قرار دارد؟ و آیا نشان‌دهنده این نیست که در صادرات هر بشکه نفت‌خام، دچار زیان می‌شویم؟ این مطلب را مجاهد شهید سعید محسن در مقاله تحقیقی خود به‌نام «استثمار مضاعف» در سال ۱۳۴۸ بیان کرد و نشان داد منحنی افزایش درآمد ما از نفت با منحنی تورم و منحنی خرید اسلحه ـ‌ برای حفاظت نفت ـ موازی است؛ جالب این‌که منحنی افزایش اخذ مالیات(۴) از مردم نیز با منحنی‌های فوق موازی بود. او به روشنی نشان داد که نه‌‌تنها بر اثر صادرات یک بشکه نفت، سرمایه‌ای همچون نفت را از دست می‌دهیم ـ که با حفظ آن ارزشمندتر می‌شد ـ بلکه از نظر اقتصادی زیان می‌کنیم. فضای امنیتی ـ نظامی به‌وجود آمده تأثیر منفی خود را بر دیگر بخش‌های اقتصادی،‌ سیاسی و اجتماعی ما ازجمله روی تضاد کار و سرمایه در صنعت،‌ تجارت، تولید علم، کارشناسی، کشاورزی، دموکراسی، آزاداندیشی و… خواهد گذاشت.

افزون بر استدلال‌های اقتصادی خرد که در بالا گفته شد،‌ برآنم تا در شرایط حساس کنونی به مسائل کلان و مهمی در رابطه با ایران بپردازم و مطالبی راهبردی را در مورد دو مسئله نفت و جنگ و رابطه متقابل این دو در نظام جمهوری‌اسلامی با کارشناسان و خوانندگان این نوشته در میان گذارم. در این راستا به نکات زیر اشاره می‌شود:

۱ـ گفته می‌شود که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است. گرچه برخی اوجب را به‌معنای واجب‌تر از نماز، روزه و حج یعنی مقوله برتری می‌دانند، اما برخی دیگر که تنها به «قدرت و دیگر هیچ» می‌اندیشند حفظ نظام را به هر شیوه‌ غیردینی، غیرقانونی و غیر شرعی اوجب می‌دانند.

۲ـ دولت ایران، دولتی نفتی است،‌ به این معنا که عمده درآمد ارزی ایران از طریق صادرات نفت‌خام است، هرچند درآمدهای دیگری چون مالیات، گمرکات و صادرات هریک به‌نوبه خود نقش دارند.

۳ـ صادرات نفت‌خام و در پی آن عمده درآمد ناشی از آن با موانع راهبردی زیر روبه‌روست که چشم‌انداز آینده ایران را در معرض مخاطره قرار می‌دهد:

الف ـ حضور نظامی وسیع امریکا و انگلیس در خلیج‌فارس، دریای عمان، عراق،‌ افغانستان و پاکستان که هم خطری است بالفعل و هم بالقوه و در هر لحظه می‌تواند خطرآفرین و آتش‌افروز جنگ باشد. برای مقابله با این مانع باید نیروی دریایی، هوایی و زمینی برتری داشته باشیم تا صادرات نفت بتواند از امنیت عرضه برخوردار شود. به نظر می‌رسد برای دارابودن برتری دریایی و هوایی باید درآمد حاصله از صادرات نفت را صرف امور دفاعی و تداوم این برتری کنیم و در نظر داشته باشیم که برتری دریایی و هوایی نسبت به ابرقدرتی چون امریکا که دستیابی به انرژی در رأس مسائل آن است و بودجه سالیانه نظامی‌اش ۷۵۰ میلیارددلار است، کار ساده‌ای نیست. توضیح این‌که جورج دبلیو بوش در مبارزات انتخاباتی خود گفت: اولویت اول و «حیاتی» امریکا از دیدگاه محافظه‌کاران جدید، همانا «امنیت عرضه نفت در خلیج‌فارس» است. وی حفظ امنیت اسراییل را اولویت دوم و «راهبردی» قلمداد کرد.

از آنجا که بیشترین درآمد دولت، مبتنی بر فروش نفت است، بنابراین اولویت اول جمهوری‌اسلامی در تمامی سطوح نیز حفظ امنیت عرضه نفت در خلیج‌فارس است که هزینه آن کم نیست و باید این هزینه را بر هزینه نفت تولیدشده بیفزاییم.

در همین رابطه وزیر اسبق نفت ونزوئلا در کتاب «سیاست‌های نفتی» خود اشاره می‌کند که امنیت عرضه نفت در ایران، نسبت به عراق، نیجر، عربستان، کویت، امارات، ونزوئلا و… از قوام و ثبات بیشتری برخوردار است و این مقایسه را به تفصیل و با ذکر نمونه‌هایی نشان می‌دهد. مانع دیگری که ایران را تهدید می‌کند، رویه اخیر شورای‌امنیت است که برای نخستین‌بار قطعنامه‌ای صادر کرد تا کشورهای ناتو بتوانند در لیبی دخالت همه‌جانبه و مسلحانه کنند. حتی بوش در مورد اشغال عراق نتوانست چنین مصوبه‌ای را از شورای امنیت به دست آورد که البته متأسفانه این هدیه‌ای بود که قذافی با دیکتاتوری و سرکوب مردم به دست ناتو و شورای امنیت داد.

ب ـ کاهش فاحش قیمت نفت هم از دیگر ترفندهایی است که با توجه به این امر که سرنخ‌هایی از تصمیم‌گیری‌های اوپک در دست امریکا و یا ایادی آن در منطقه است، به اجرا گذاشته شده و ممکن است باز هم بشود،‌ برای نمونه طی جنگ هشت‌ساله تحمیلی علیه ایران، ریگان رئیس‌جمهور امریکا به این اقدام دست زد و نام آن را «استراتژی فروپاشی ایران» و سپس «استراتژی رعشه» گذاشت، به این معنا که با کاهش قیمت نفت از ۳۵ دلار به پنج‌دلار رعشه‌ای بر پیکر جمهوری‌اسلامی وارد کند تا اهداف خود را تأمین نماید. کاهش قیمت نفت از ۱۵۰ دلار به ۵۰ دلار طی دولت نهم نیز در راستای بی‌‌ثباتی درآمد نفت معنادار بود. اگر در استراتژی تعیین قیمت هر بشکه نفت، دستیابی به قیمت ذاتی را هدف خود قرار می‌دادیم، قادر بودیم به‌تدریج از نوسانات قیمت نفت، جلوگیری کرده و نگذاریم توسعه ما تابع عواملی شود که دیگران روی آن تصمیم بگیرند.(۵)

ج ـ استراتژی نخریدن نفت از ایران نیز ترفند دیگری است که هر چند امریکا این استراتژی را به اجرا گذاشت، ولی تلاش‌هایش تاکنون به ثمر نرسیده است. مقامات امریکایی سفرهایی به عربستان‌سعودی داشتند تا آن کشور را قانع کنند که اگر ژاپن، چین و… از ایران نفت نخریدند، عربستان کمبودهای این کشورها را جبران کند، بنابراین نباید ترفند نخریدن نفت‌خام ایران را نیز از نظر دور داشت، بویژه که دکتر آمیت‌مور اسراییلی ـ از موضع دولتمردان اسراییل ـ تنها راه مقابله کارآمد با ایران را تحریم خرید نفت‌خام از ایران می‌داند.(۶)

در این راستا تحریم‌های بانکی ایران باعث شده بعضی کشورها مانند هند و چین از یک‌سو نفت‌خام دریافت دارند، ولی ازسوی دیگر پول آن را به دلیل این تحریم‌ها نپردازند. آنها سعی دارند با این تحریم‌ها ما را به دام خط‌مشی‌ای بیندازند که در مورد عراق در دوران صدام ‌اجرا کردند. این خط‌‌مشی «نفت در برابر دارو و غذا» بود، به این معنا که با درآمد نفت نتوانیم صنایع کشاورزی و قدرت دفاعی خود را توسعه دهیم. هم‌اکنون این خط‌مشی به واردات بی‌رویه تبدیل شده که کشاورزی و صنعت ما را در محاق تعطیل فرو برده است و باید به شدت از آن پرهیز کرد.

د ـ استراتژی نفی مطلق هولوکاست و انهدام اسراییل و سیاست اتمی ما ممکن است حمله یا جنگی را علیه ما در پی داشته باشد که طبیعی است با میلیتاریزه‌تر‌شدن خلیج‌فارس و دریای عمان، همراه است، ‌در این حالت بعید است بتوانیم میزان قابل‌توجهی نفت صادر کنیم. از زمان حمله مخالفان آل‌سعود به برج الخبر عربستان‌ در سال ۱۳۷۵ و ترور سران کرد در رستوران میکونوس آلمان، موضوع حمله به ایران و آرایش نظامی علیه کشورمان روی میز پنتاگون بوده و با حساس‌شدن چالش اتمی این فضا جدی‌تر شده است، بنابراین در اتخاذ سیاست نفتی نباید جنگ را از نظر دور داشت، بویژه با رویه جدید شورای امنیت که کار اشغال، دخالت در کشورها و کنترل کشتی‌ها را آسان کرده است و ممکن است مانع عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز شود.

هـ ـ سیاست اعلام‌شده و قاطع مسئولان مملکت این است که اگر اجازه ندادند نفت صادر کنیم ما هم نمی‌گذاریم دیگران نفت صادر کنند، این سیاست که توسط فرماندهان نظامی و مقامات مسئول نیز تکرار شده، بسیار قابل‌تأمل و مداقه است،‌ چرا که هزینه عدم صادرات نفت معادل با یک جنگ منطقه‌ای است و طبیعی است که با شروع جنگ، امریکا و اسراییل به کمک کشورهای عرب خواهند شتافت و شکاف و قطب‌بندی کاذب جدیدی را براساس «عرب ـ‌ عجم» و «شیعه ـ سنی» آن هم با پول نفت به‌وجود خواهند آورد که ابعاد وسیع و پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.

توجه کنیم که استراتژی امریکا، تخریب سازنده(۷) است تا از این راه پس از اشغال و تخریب، شرکت‌های بزرگ امریکایی چون Brown and Root، مک درموت، مین و بکتل، منت گذاشته و با پول نفت این کشورها سازندگی را شروع کنند، بویژه که چندی است جنگ‌افروزی عربستان علیه ایران به‌دلیل گسترش شیعه وارد فاز نظامی جدیدی شده که در بحرین و دیگر کشورها مشهود است.

و ـ دست به دست دادن چهار عامل زیر تهدیدی علیه درآمد حاصله از صادرات نفت است، که در پی آن این درآمد به شدت کاهش خواهد یافت:

ـ افت طبیعی فشار مخازن زیرزمینی نفت معادل ۴۰۰ هزار بشکه در روز
ـ عدم سرمایه‌گذاری همراه با تکنولوژی به‌دلیل سیاست خارجی و تحریم‌ها
ـ افزایش جمعیت
ـ افزایش الگوی مصرف
هرچند اصلاح قیمت‌‌ها ممکن است الگوی مصرف را کنترل کند، اما روند عوامل بالا به‌گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود چند سال دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت،‌ مگر کشف منابع نفتی جدید که چشمگیر باشد، بنابراین نباید از این پدیده هم غافل شد.

در این راستا و با در نظر گرفتن عوامل یادشده پرسش‌هایی جدی مطرح می‌شود که پاسخ بنیادی طراحان استراتژی کشور را می‌طلبد:

۱ـ اگر قرار است بیش از حد درآمد نفت صرف حراست و حفاظت نفت شود آیا صادرات نفت توجیه اقتصادی دارد؟ و آیا وابسته و مشروط‌کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بر این درآمد نفت منطقی است؟
۲ـ اگر قرار است به‌جای فضای سیاسی ـ قانونی ناشی از انقلاب و قانون‌اساسی ثمره انقلاب، فضای نظامی ـ امنیتی ناشی از صادرات نفت و حفاظت آن جایگزین شود آیا جایگاهی برای کارشناسان و کارشناسی، صنعت، کشاورزی، تولید ملی، جمهوریت و اسلامیت باقی خواهد ماند؟ آیا بلوک شوروی نیز به همین دلایل دچار فروپاشی نشد؟
۳ـ آیا اگر هزینه صادر نکردن نفت معادل هزینه یک جنگ منطقه‌ای با تمام ابعاد آن باشد این کار توجیه اجتماعی،‌ سیاسی و اقتصادی دارد؟
آقای هاشمی رفسنجانی هزینه دفاع مردم در برابر جنگ تحمیلی را ـ از نظر اقتصادی ـ هزار میلیارد دلار آن روز برآورد کردند؛ ناگفته نماند که در آن جنگ ۲۶۰ هزار شهید و یک میلیون مجروح تقدیم کردیم. آیا وقت آن نرسیده ـ و حتی بسیار دیر نشده ـ که در سیاست وابستگی نظام جمهوری اسلامی ایران به صادرات نفت، تجدیدنظر بنیادی کنیم؟ چرا باید برای صادرات نفت و اداره نظام و جلوگیری از خطرات احتمالی، متوسل به جنگ شده و یا هزینه‌های بوروکراسی نظامی ـ امنیتی را بپردازیم که استثماری مضاعف به‌بار می‌آورد؟
شهید سعید محسن اقتصاد بدون نفت دوران ۲۸ ماهه دکتر مصدق را مثال آورد و علت شکوفایی آن دوره را در فقدان استثمار مضاعف دانست. در سایه آن فضا بود که همه بخش‌های اقتصادی ـ اجتماعی ایران فعال شد و اوج آزادی با اوج استقلال و پیشرفت و رونق همراه شد، آن هم در شرایطی که درآمد نفت نیز وجود نداشت و حقوق و دستمزد ۶۰هزار نفر از کارکنان مناطق نفت‌خیز باید پرداخت می‌شد.

این نوشته و طرح این پرسش‌ها ناشی از دغدغه نگارنده در ارتباط با صنعت نفت ایران است. آیا وقت آن نرسیده که با تغییر نگرش خود نسبت به صنعت نفت و اتخاذ رویکردی تازه به انرژی‌های جایگزین و پایان‌ناپذیر بیندیشیم؟
در پایان این نوشته علاقه‌مندان را به مطالعه سرمقاله‌ها و مقاله‌های چشم‌انداز ایران(۸) دعوت می‌کنم. امید است طرح این نکات و پرسش‌ها ازسوی صاحبنظران و کارشناسان با برخوردهای فعالی همراه باشد.

پی‌نوشت:

۱ـ‌ ر.ک: حذف یارانه‌های سوخت و سیاست‌های مکمل (سرمقاله)، نشریه اقتصاد انرژی، دکتر غلامحسین حسن‌تاش، شماره ۱۳۴، دی‌ماه ۱۳۸۹٫
۲ـ پدیده معکوس جوی: در اواسط زمستان وقتی آلودگی هوا به اوج خود می‌رسد، ترافیک که به‌جای خود، بخاری‌های منازل هم به آن افزوده می‌شود، در چنین شرایطی هوا هم ساکن است و حرکتی ندارد.

۳ـ مقدمه مهندس سحابی بر کتاب «رؤیای برتری امریکایی»، جورج سوروس، ترجمه لطف‌الله میثمی، انتشارات صمدیه، چاپ اول ۱۳۸۳، ص ۹٫
۴ـ ر.ک: گذار از نفت به مالیات (سرمقاله)، لطف‌الله میثمی، چشم‌انداز ایران، شماره ۵۳٫
۵ـ ر.ک: علمی‌کردن صنعت نفت، چشم‌انداز ایران، شماره ۳۴٫
۶ـ ر.ک: برنامه هسته‌ای ایران، تحریم نفتی، گفت‌وگو با آمیت‌مور، چشم‌انداز ایران، شماره ۲۹٫
۷ـ ر.ک: تخریب‌سازی و جنگ تما‌م‌عیار(Creative destruction and total war)، ترجمه لطف‌الله میثمی، روزنامه یاس‌نو، فروردین ۱۳۸۲٫
۸ـ ر.ک: چشم‌انداز ایران: علمی‌کردن صنعت نفت، شماره ۳۴؛ گذار از نفت به مالیات، شماره ۵۳؛ اقتصاد صنعت نفت به‌جای تجارت نفت، شماره ۵۴؛ فردا خیلی دیر است!، گفت‌وگو با دکتر عبدالرزاق کعبی‌نژادیان، شماره‌های ۶۳ و ۶۴؛ نگرشی تازه به جنگ و نفت، شماره ۶۵٫
منبع: چشم انداز ایران- شماره ۶۹
در کمند ایدئولوژی

تحلیلی از ضیا نبوی، زندانی سیاسی، 
از دست نوشته های مسئول شاخه نظامی مجاهدین خلق دهه پنجاه

ضیا نبوی، دانش آموخته رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دی ماه ۸۸، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در اول مهرماه ۸۹ به زندان کارون اهواز، که از وضعیت بسیار نامناسبی برخوردار است، تبعید شد. وی در اردیبهشت ماه سال ٩٠ به همراه ٢۵ زندانی سیاسی دیگر، به زندان دیگری به نام اردوگاه کلینیک در اهواز منتقل گشت. وی پس از چهارماه مجددا به زندان کارون بازگردانده شد و هم اکنون دوران محکومیت خویش را بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان می گذراند.
متن کامل نوشته ی سیدضیانبوی که از زندان کارون در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
پائیز سال گذشته، هنگامی که کتاب «سازمان مجاهدین خلق از پیدایی نافرجام» محصول مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های سیاسی را مطالعه می‌کردم، وضعیت خاص یک نفر نظر مرا به خود جلب کرد. آن شخص «بهرام آرام» رهبر شاخة نظامی این سازمان در نیمة ابتدای دهة پنجاه بود. آنچه که وضعیت او را از دیگران متمایز می‌ساخت، در ابتدا عکس جسد متلاشی‌شدة وی بود که در جریان تعقیب‌و‌گریز با مأمورین ساواک و از بیم زنده‌ افتادن به دست آنها، خود را با نارنجک منفجر کرده ‌بود. نکتة دیگری که وضعیت او را متفاوت می‌ساخت، ‌اشارة نویسندگان کتاب بود مبنی بر اینکه پس از مرگ آرام نوشته‌هایی از او کشف شده که نشان از وضعیت متشتت و متلاشی روحی‌اش می‌داده‌ است. از آنجا که درک دنیای ذهنی چنین انسانی برایم خیلی کنجکاوی‌برانگیز بود، وسوسه‌ای سخت در خودم یافتم که نوشته‌ها را بیابم و بخوانم و این فرصتی بود که چندی پیش و به هنگام تورق مجلة چشم‌انداز ایران دست داد. شخصاً آن نوشته‌ها را بسیار تکان‌دهنده، تأمل‌برانگیز و پراهمیت یافتم، به‌گونه‌ای که پس از خوانش چندبارة آن مطمئن شدم که می‌بایست در مورد آن بنویسم و نتیجة آن نیز همین متنی است که پیش روی شماست. مقصود من در این متن بر این بود که نوشته‌های آرام را دریچه‌ای برای ورود به دنیای ذهنی او قرار بدهم و سعی کنم فضای ذهنی و وجودی او را درک کنم و دلایل شکل‌گیری وضعیت مسئله‌دار و تناقض‌آمیز او را واکاوی کنم. البته من هم تأیید می‌کنم که چنین تلاشی نمی‌تواند چندان دقیق یا منصفانه باشد، لیکن احساس می‌کنم نتایج مثبتی بر این کار مترتب است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. حقیقت این است که ایدئولوژی هنوز به‌تمامی عرصه‌ی سیاست را در ایران ترک نکرده ‌است و چه در جریان‌های مدافع وضع موجود و چه در مخالفین آن حضوری پررنگ دارد و لذا درک دنیای ذهنی انسانی که در چارچوب ایدئولوژیک می‌اندیشد، ‌می‌تواند ما را در فهم این جریانها و شیوة مواجهه با آنها هشیارتر سازد. از سویی شاید بتوان‌گفت که اکثر ما در زندگی‌مان درگیر جزمیت‌ها، تصورات قالبی و ایدئولوژی‌ها بوده‌ایم و احیاناً هنوز هم هستیم، ازاین‌رو چنین متنی احتمالاً می‌تواند برای نوعی مکاشفة درونی و مواجهة انتقادی با خود نیز به‌کار آید…
ــ در ابتدا و پیش از ورود به بحث اصلی، بهتر است مختصری از زندگی آرام را با هم مرور کنیم تا از این طریق فهم نوشته‌های او آسان‌تر شود؛ بهرام آرام متولد سال ۱۳۲۸ در تهران بود. وی در سال ۱۳۴۸ (یعنی بیست‌سالگی) و در زمانی که دانشجوی رشتة فیزیک دانشگاه صنعتی آریامهر (صنعتی شریف) بود، توسط یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق عضوگیری شد. آرام در سال ۱۳۵۰ و پس از دستگیری گستردة کادرهای مرکزی سازمان و اعدام آنها به مرکزیت سازمان راه یافت و تا سال ۱۳۵۵ در مرکزیت این گروه بود. او در طی این سال‌ها باسابقه‌ترین عضو سازمان محسوب می‌گردد و به‌هنگام مرگ رهبر شاخة نظامی آن بود. او به ادعای دوستانش فرد بسیار فعال و بااستعدادی بود و گرچه قدرت تئوریک بالایی نداشت اما در کار عملیاتی و اجرایی استعداد فراوانی نشان می‌داد. آرام در جریان تغییر ایدئولوژی سازمان مارکسیست شد و در حذف کسانی که مقابل این تغییر ایدئولوژی مقاومت و مخالفت می‌کردند، همراهی داشت. او در آبان‌ماه ۱۳۵۵، توسط یکی از اعضای بازداشت‌شده‌ی سازمان که با ساواک همکاری می‌کرد شناسایی شد و مورد تعقیب قرار گرفت. در جنگ و گریز متقابل آرام در زمینی محصور به چند ساختمان گیر می‌افتد و پس از ساعتی مقاومت و تیراندازی وقتی مقاومت را بی‌فایده می‌بیند، خود را با نارنجک منفجر می‌کند. مرگ آرام به‌نوعی سرآغاز فروپاشی مجاهدین پیش از انقلاب می‌شود… از آرام یادداشت‌هایی به دست پلیس می‌افتد که بعداً در روزنامه‌ها چاپ می‌شود و ما نیز اکنون قصد بررسی آنها را داریم…
ــ آرام در نوشته‌ای به تاریخ ۱۶/۷/۵۴ این‌گونه می‌آغازد؛ «احساس می‌کنم که دارد قدری دیدم نسبت به خودم ذهنی می‌شود و شاید هم واقعاً عینی، ولی به‌هرحال نیاز دارم که یک‌سری مسائل را برای خودم روشن کنم، در درک نقش فرد و سیستم و تأثیر متقابل این دو دچار ابهاماتی شده‌ام…»
همة ما انسان‌ها به‌نوعی متأثر از پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی‌مان هستیم و این تأثیرپذیری فکر نمی‌کنم مختص فیلسوفان و اندیشمندان باشد. اینکه نگاه ما به مقولة معرفت و آگاهی چگونه است و صحت و سقم یک نظر را در چه‌چیزی می‌دانیم (حتی اگر هیچوقت به آنها نیندیشیده ‌باشیم!) تأثیر بلاانکاری در شیوة مواجهه‌مان با خودمان، دیگران و کلاً امر زیستن دارد. این تأثیرپذیری احتمالاً برای کسانی که می‌کوشند به‌واسطة نظام حقیقتشان در جهان اجتماعی مداخله کنند و تغییرش دهند (مانند بهرام آرام) بیشتر و بااهمیت‌تر نیز می‌باشد. از نوشته‌های ابتدایی آرام این‌گونه برمی‌آید که نسبت به ذهنی‌شدن درکش از خود، نادرست است و در جستجوی درکی عینی از خویش است. نوشتة آرام قبل از هر چیزی، حاوی یک مدعای فلسفی است و آن اینکه می‌بایست از همة پدیده‌ها و حتی خویشتن درکی عینی داشت. آرام در فضایی می‌اندیشد که به‌نوعی رئالیسم سطحی و کم‌عمق در عرصة معرفت‌شناسی غالب است و تأثیر انقلابی که کانت در فلسفه ایجاد کرد (با روشن‌کردن نقش فعال و مداخله‌جویانة ذهن انسان در چگونگی درک جهان) هنوز به آن عرصه نرسیده ‌است. در این دستگاه معرفت‌شناسی مرزی بین علوم طبیعی و علوم انسانی وجود ندارد و جهان طبیعی و جهان اجتماعی با یک روش، به یک میزان و با یک دقت قابل‌فهم و شناسایی‌اند. در چنین منطومه‌ای که از هر پدیده‌ای فقط‌و‌فقط یک درک درست و بازنمایانه وجود دارد و اثری از هرمنوتیک، تفسیرهای متفاوت و حقایق متکثر به چشم نمی‌خورد. امروزه البته وضعیت ما متفاوت است و ما می‌توانیم با رجوع به رویکرد پدیدارشناسانه و وام‌گرفتن مفاهیمی مانند پدیدار، زیست‌جهان و رویکرد طبیعی، متکثربودن فهم‌هامان از خود در جهان را توضیح دهیم. حقیقت این است که ما انسانها به نسبت حوزه‌های متفاوتی از ارتباطات، تعاملات و در روابط بین‌الاذهانی که وارد آن شده‌ایم (شیوه‌های زیست متفاوت) می‌توانیم درک‌های متفاوتی از خودمان و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم داشته‌ باشیم. برای مثال درکی که ما از خودمان در حوزة روابط سیاسی داریم با درکی که در حوزة روابط عاشقانه و یا هستی‌شناسانه داریم، متفاوت است و این تفاوت نه ناشی از ذهنی‌تر یا عینی‌تر بودن یکی از آنهاست، بلکه به تفاوت در منظر و پرسپکتیوی بازمی‌گردد که از دریچة آن به خود می‌نگریم. به نظر من آنچه در مورد آرام رخ داده این است که او تاکنون فقط از نظر سازمانی و سیاسی به خود نگریسته و پیش‌فرض‌های رئالیستی‌اش نیز او را مطمئن می‌ساخته که این تنها شیوة درست و ممکن فهمیدن خویش است. از سویی همان‌طور که خودش می‌گوید ابهامی در رابطة فرد و سیستم (خودش و سازمان)‌ برایش پیش آمده که این ابهام، قطعیت و عینیت نگاهش به خود را خدشه‌دار ساخته ‌است. آرام کم‌کم در طول زمان دارد منظری که از آن به خویشتن می‌نگرد را تغییر می‌دهد ولی این پیش‌فرض که فقط یک درک درست و عینی از خود ممکن است (که آن هم درک ایدئولوژیک و سازمانی است) در برابر این تغییر مقاومت می‌کند و او را دچار کشمکش و سرگردانی ساخته‌است…
ــ آرام در ادامه می‌نویسد: «احساس می‌کنم تمایل زیادی به گسترش مسئولیت‌هایم ندارم و یک نوع روحیة قناعت‌آمیز، یک نوع روحیة سازشکاری با وضع موجود (هر وضعی) و ترس از پذیرش مسئولیت‌های مستقل و بزرگ (که از قبل فکر می‌کنم عرضة انجامش را ندارم) در من به‌وجود آمده‌است. ضعف‌ها و اشتباه‌کاری‌ها مرا تبدیل به آدم نسبتاً جبونی کرده ‌است- اگرچه این ترس جنبة غالب ندارد.» [متن ضیاء در اینجا ناخواناست] عرصة سیاست می‌شود که کنش سیاسی در دایرۀ «تعبیر جهان» تعریف می‌شده ‌است. اینکه این ایده در تصور مارکس چگونه بوده‌، محل بحث بسیار است. شکی نیست که این ایده معانی بسیار ساده‌انگارانه و رمانتیک در عرصة مبارزات چریکی به‌کار گرفته می‌شده‌ است. این ایده (حداقل آن‌گونه که در دهة پنجاه شمسی در ایران مسلط بوده) حاوی سه فرض اساسی بود که معمولاً چریک‌ها در درستی آن هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دادند. فرض اول اینکه وضعیت جهان و زندگی اجتماعی انسان‌ها به‌صورت بنیادی غلط و ظالمانه است و این ناشی از نظم طبقاتی و ناعادلانة سرمایه‌داری است. دوم اینکه این وضعیت ناپایدار است و تغییر می‌کند. جامعة ایدئال و بی‌طبقه‌ای وجود دارد که نه‌تنها ممکن، بلکه ضروری است. سوم اینکه کسانی هستند که به‌واسطة جایگاه خاصشان (مثلاً موقعیت طبقاتی، ایدئولوژیک، حزبی…) دارای صلاحیت تغییردادن جهان و ایجاد خوشبختی عمومی هستند. چنین نگاهی به امر سیاست، البته امروزه تغییر کرده و اگر بخواهیم در برابر فرم‌های بالا فرض‌هایی را برای سیاست‌ورزی مدرن و دموکراتیک بشماریم. می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم؛ اول اینکه وضعیت زندگی اجتماعی انسانها اگرچه خوب نیست ولی خیلی هم بد نیست (لااقل در نسبت به گذشته) و در ضمن مشکلات عمومی وضع بشر، بیشتر از آنکه ناشی از وضعیت اجتماعی یا طبقاتی خاصی باشد، ناشی از محدودیت‌های ذاتی زندگی بشر و خصوصیات انسانی است. دوم اینکه تغییر بنیادین جهان و جامعه، نه ممکن است و نه مطلوب، بلکه می‌بایست تلاش‌های اصلاح‌گرایانة دقیق و سنجیده‌ای را برای مطلوب‌نمودن آن به کار ببندیم. سوم اینکه هیچ‌کس صاحب صلاحیت برای اینجاد خوشبختی عمومی نیست. اتفاقاً می‌بایست قسمت عظیمی از تلاش‌‌های سیاسی‌مان را صرف کنترل و مهار آفت‌های رفتار بشر و میل به سلطه‌جویی او بکنیم و تلاش برای کسب خوشبختی را به حوزة خصوصی و تلاش‌ شخصی انسان‌ها واگذار کنیم. اگر بخواهیم جایگاه آرام را در میان این دو الگوی کنش سیاسی بسنجیم، می‌توان گفت که بنیان‌های ایدة اول در آرام به‌صورت جدی متزلزل شده‌است و اثراتی از گرایش به ایدة دوم در او دیده می‌شود. تجلی این گرایش‌ها به‌نظر من آنجاست که آرام از به‌وجود‌آمدن روحیة قناعت‌آمیز و سازشکارانه در خود نام می‌برد و در قسمت‌های دیگر نوشته با عنوان‌هایی مانند گرایشات راحت‌طلبانه و فرصت‌طلبانة خرده‌بورژوازی، رگه‌های اندیویدوئالیستی، لیبرالیسم، پاسیفیسم، انفعال‌طلبی و انزواطلبی در خود نام می‌برد. آرام علی‌الخصوص در فرض سومی که برای ایدة تغییر جهان برشمردیم (یعنی صلاحیت ایجاد خوشبختی عمومی) دچرا تزلزل و تشکیک عمیقی است. او می‌گوید که صاحب ضعف‌ها و اشتباه‌کاری‌هایی است که صلاحیت پذیرفتن مسئولیت‌های بزرگ (احتمالاً منظور از مسئولیت در اینجا ترور افراد است!) را از او سلب کرده و او را تبدیل به آدم نسبتاً جبونی ساخته که میل به گسترش دایرة مسئولیت‌هایش ندارد. اگر جملات آرام را از مختصات سیاسی ایدئولوژیک به مختصات سیاسی مدرن بیاوریم و با مفاهیم جدید ترجمه کنیم می‌توان گفت که آرام از آنجا که دیگر خود را بری از اشتباه نمی‌بیند، نسبت به انسان‌ها و جهانی که سرشار از خطایشان می‌پنداشت احساس همدلی و همراهی می‌کند و سعی می‌کند با محدودکردن اعمال ناسنجیدة خود، مانع از رساندن آسیب بیشتر به دیگران شود. آنچه که آرام از آن به‌عنوان ترس و جبونی خود نام می‌برد، به نظر نویسنده همان گرایشات اخلاقی و عقلانی اوست و جالب اینجاست که ایدئولوژی چنان او را مسخر ساخته که با عمیق‌ترین احساسات وجودی و اخلاقی خود نیز نمی‌تواند ارتباطی همدلانه برقرار کند…
ــ آرام در جای دیگری این‌طور می‌نویسد؛ «در درک پروسة متقابل تئوری و عمل و رابطة این دو عملاً احساس عجز می‌کنم (شاید هم این به دلیل ضعف من در کار تئوریک و عدم پیگیری در جمع‌بندی و تدوین تئوری باشد) احساس می‌کنم که آن شرایط دیگر نه ناشی از این است که موضع من جای دیگری است بلکه از گرایشات من است که نمی‌خواهم در مقام مسئول دست به حل مسائلم بزنم…»
امروزه ما تئوری را بیشتر نوعی تفسیر یا توضیح برای موقعیت‌ها و یا راه‌حل‌ها برای پرسش‌هایی می‌دانیم که در عرصه‌های متفاوت با آن روبه‌روییم. درواقع تئوری‌ها به‌نوعی ابزارهای ما برای مواجهه با جهان به‌شمار می‌آیند، ابزارهایی که اگر به کارمان نیایند و مسئله‌ای را حل نکنند به کنارشان می‌گذاریم و سراغ ابزار جدیدی می‌رویم. تئوری‌ها در منطق امروزین حائز چند شرط اساسی‌اند. اول اینکه نقطة شروع ما همواره از پرسش‌ها و مسائل است و از آن به تئوری راه می‌بریم. دوم اینکه اعتبار هر تئوری به قدرت توضیح‌دهندگی، تبیین‌کنندگی و حل مسئله کردن آن است. سوم اینکه در لحظة تقابل و ناسازگاری میان تئوری و واقعیت (اعم از طبیعی یا اجتماعی)، می‌بایست در تئوری‌هایمان تجدیدنظر کنیم و تغییرشان بدهیم. حال اگر بخواهیم به جایگاه تئوری در منطق ایدئولوژیک بپردازیم به وضعیت کاملاً متفاوتی می‌رسیم. اول اینکه در این منطق نقطة آغاز از خود تئوری است و از آن به مسائل و مشکلات راه برده می‌شود (معمولاً مسئله و مشکل ساخته می‌شود!!) دوم اینکه اعتبار هر تئوری از سازگاری و همپوشانی آن با ایدئولوژی و متن اصلی برمی‌آید و این اعتبار تقریباً هیچ ربطی به مسائل و پرسش‌ها و واقعیت‌های پیرامون ندارد. سوم اینکه به هنگام تقابل میان تئوری و واقعیت، تئوری دست‌نخورده باقی می‌ماند و این واقعیت است که می‌بایست جرح و تعدیل شود. ویژگی سومی که برای منطق ایدئولوژیک برشمردیم، احتمالاً خطرناک‌ترین ویژگی آن است، یعنی اینکه انسان بکوشد که جهان را با ایده‌های لایتغیر خود همسان کند و آن را به قامت خیالات خود بتراشد! این ویژگی وقتی درون یک حکومت نهادینه می‌شود، جلوه‌های بسیار وحشتناکی پیدا می‌کند که ما از آن به‌عنوان کلی توتالیتاریسم نام می‌بریم. نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اجتماعی متمایز، سانسور نظرات متفاوت، سرکوب منتقدین و مخالفین و کلاً آنچه منطق حذف می‌نامیم از همین ویژگی برمی‌خیزد. ایدئولوژی وقتی درون یک انسان نیز نهادینه می‌شود، در مواجهة او با دنیای درون خویش بسیار مخرب است. یعنی آن فرد باورهای ایدئولوژیک‌اش را اصل می‌گیرد و همة گرایشات، انگیزه‌ها، استدلال‌ها و احساس‌های متفاوت با آن را نادیده می‌گیرد و یا سرکوب می‌کند. مثلاً شخص آرام (با همة تناقض‌ها، تردیدها و گرایشات مختلف درونی) تأکید می‌کند که موضع‌اش جای دیگری نیست (یعنی تغییر در باورهایش را رد می‌کند) و مشکل از گرایشات اوست که نمی‌خواهد به مسئولیت‌هایش عمل کند. او در تطبیق‌دادن خود با ایدئولوژی کاملاً ناتوان و مستأصل است با این حال قصد تجدیدنظر در ایدئولوژی‌اش را ندارد و کمر همت به سلاخی وجودش بسته‌است.
ــ آرام در نوشته‌ای به تاریخ ۴/۸/۵۴ این‌گونه می‌نویسد؛ «من به‌خصوص در داشتن قدرت ایدئولوژیک در خودم مردد هستم. زندگی گذشتة من این اجازه را به من نداده ‌است. به‌خصوص برخوردهای عاطفی که قبلاً نیز صحبتش رفت، همیشه قدرت پرواز دور اندیشة مرا کاسته‌ است. خلاصه این احساس به من دست داده‌است که در یک دور باطل افتاده‌ام، دور باطل بیرون و درون، از هر کجا شروع می‌کنم به خودم می‌رسم، در اینجا می‌لنگم…»
یک چریک و مبارز در تلقی عرف کسی است که از انگیزه‌های شخصی و فردی برای زیستن گذشته ‌است و با قربانی‌کردن آزادی و سعادت شخصی، آن‌را واسطة آزادی و خوشبختی جامعه‌اش نموده‌است. یک چریک موفق احتمالاً به شخصی دلالت می‌شود که کمترین تعلقات و تمناهای شخصی را دارد و از خود و خواسته‌های شخصی خود به معنی دقیق کلمه عبور کرده‌است. اینها درحالی‌است که انگیزة کنش سیاسی در تلقی مدرن، اصلاً بیرون از خواسته‌های فردی قرار نمی‌گیرد و اتفاقاً امتداد و گسترش آن محسوب می‌شود. مثلاً از میان انگیزه‌هایی که امروزه ما برای کنش سیاسی برمی‌شمریم می‌توان از میل مشارکت در عرصة عمومی و کسب موفقیت‌های اجتماعی، میل به دفاع از آزادی‌های اجتماعی و دفاع از عرصة خصوصی، میل به ارتباط با دیگر انسان‌ها و همدلی و هم‌فهمی با آنها، نام برد که هیچکدام به‌معنی نادیده‌گرفتن فردیت و سعادت شخصی نیستند. جالب آنجاست که اگر بخواهیم میان نکات انگیزه‌شناسانة بالا و نکات معرفت‌شناسانه‌ای که پیش‌تر گفتیم، قیاسی انجام دهیم، به شباهت و همپوشانی جالبی می‌رسیم. در تلقی معرفت‌شناسانة سنتی، معرفت امری فارغ از مداخلة انسان است و برای رسیدن به حقیقت ناب می‌بایست تا سرحد امکان نقش انسان و دخالت او کاهش یابد، اما امروزه و در معرفت‌شناسی مدرن مداخلة انسان در قالب پرسشگری، کنشگری، طرح‌افکنی‌های مداوم و حدس‌های متفاوت نه‌تنها به معنی دورشدن از حقیقت نیست، بلکه پیش‌فرض اساسی تولید معرفت است. همین پررنگ‌شدن نقش فعالیت انسان را می‌توان در تغییر رویکرد انگیزه‌شناسانة کنش سیاسی از گذشته تا به اکنون مشاهده کرد. اگر در گذشته و در فعالیت‌های چریکی تلاش می‌شد برای رسیدن به کنش سیاسی ناب نقش فرد و انگیزه‌های معطوف به خویشتن کاهش یابد و فردیت منقبض گردد، به همین میزان امروز تلاش می‌شود که با فردیت انسان برخورد انبساطی شود و میل به زیستن و کیفی‌نمودن آن ذیل دفاع از مفهوم شهروندی تشویق شود… یکی از انتقادهایی که می‌توان به فعالیت چریکی وارد کرد آنجاست که فقر زندگی شخصی و نفی بهره‌مندی و رضایتمندی حاصل از آن، نوعی عصبانیت، اقتدارجویی و خستگی در انسان‌ها ایجاد می‌کند که دخالت انسان‌ها را در عرصة عمومی خطرناک می‌سازد. آرام در قسمتی از نوشته‌های خویش از برخوردهای عاطفی خویش نسبت به دیگران ابراز نگرانی می‌کند و این ناشی از همان قاعده‌ای است که رفتارهای احساسی افراد را در مبارزة سیاسی اشتباه می‌داند. او از گیرکردن خود درون سیکل درون ـ بیرون خبر می‌دهد و اشاره می‌کند که هرچه می‌کوشد نمی‌تواند از خودش عبور کند. هفت‌سال مبارزة چریکی بدون داشتن امنیت روانی و نفی لذت‌های جسمانی و فقر روابط عاطفی بدون تردید اثرات بسیاری بر روان او گذاشته‌است. استهلاک و خستگی آرام در جای‌جای نوشته‌اش به تمامی روشن و هویداست و این سؤال را برای ما به‌وجود می‌آورد که چنین روان رنجور و خسته‌ و متزلزلی را چگونه می‌توان با ایدة تلاش برای خوشبختی خلق! همساز کرد؟!
ــ آرام در نوشته‌ای به تاریخ ۱۵/۱۱/۵۴ این‌گونه می‌نویسد؛ «مطالبی در مورد جمع‌بندی مسئلة انحراف شریف واقفی و اعدام انقلابی او (مسئلة مهمی ندارد) فقط گاهاً در این مورد به فکر فرو می‌روم که آیا طرح گرایشات نامطلوب خودم در جلسات گروهی انتقاد از خود، چنین سرنوشتی را برای من در پی نخواهد داشت…»
حیات و موجودیت هر گروهی که مشی مسلحانه را برمی‌گزیند قبل از هرچیز بر گرد رعایت مسائل امنیتی و اطلاعاتی است چرا که هر نوع کوتاهی و اهمال‌کاری در این مورد می‌تواند جان افراد گروه را به خطر بیندازد و آن‌را به تمامی متلاشی سازد. در چنین ساختارهایی اگر هر یک از اعضاء در وضعیتی قرار بگیرد (چه به لحاظ انگیزه، عملکرد یا اعتقاد) که احتمال صدمه‌زدنش به تشکیلات وجود دارد، منطقاً تشکیلات اجازة برخورد انضباطی شدید و حتی حذف او را دارد. تصفیه‌های درونی تقریباً در همة گروه‌های چریکی باسابقه وجود داشته‌است و پدیدة عجیبی نیست. برخلاف کسانی که این‌گونه حذف‌ها و تفسیرها را نشانة منحرف‌شدن فعالیت‌های چریکی و مبارزاتی می‌دانند، به‌نظر می‌رسد که این کار اتفاقاً در راستای منطق چنین گروه‌هایی است (نقطة انحراف اساساً در لحظة شکل‌گیری این گروه‌ها و پذیرفتن مشی خشونت‌آمیز و پنهان است) حتی اینکه اعضای چنین گروه‌هایی آزادی عمل و اعتقاد نداشته ‌باشند و نتوانند به اختیار خود از گروه خارج شوند نیز باز هم با منطق حاکم بر این گروه‌ها ناسازگار نیست. هر فردی در چنین تشکیلات‌هایی صاحب اطلاعاتی است که لورفتن آن می‌تواند تمامی تشکیلات را به خطر بیندازد. آرام در نوشته‌هایش به نگرانی خود از بابت طرح تردیدها و گرایشات نامطلوب خود اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که می‌ترسد سرنوشتی شبیه شریف واقفی (اعدام انقلابی) پیدا کند. به‌نظر من درک تناقض‌ها و تردیدهای آرام و سخت‌گیری‌هایی که او در این مورد به خرج می‌دهد، جز در بستر ترسی که از صدمه‌زدن به خود و سازمانش دارد، به تمامی قابل‌فهم نیست. تغییرکردن و تجدیدنظرکردن برای کسی که در رأس شاخة نظامی یک گروه مسلحانه قرار دارد، ضریب ریسک بالایی دارد و اصلاً با تغییر موضع یک فعال سیاسی و در شرایط فعلی قابل‌مقایسه نیست. تجدیدنظرطلبی در فضای سیاسی امروز تقریباً به‌عنوان ارزش پذیرفته شده و بسیاری از سیاسیون، اعتبار و محبوبیت خود را مدیون تغییر و اصلاح مواضع خود هستند. هزینة تغییر مواضع در شرایط کنونی معمولاً چیزی فراتر از یک چند تنش فکری و یا هویتی نیست اما برای یک مبارز مسلح می‌تواند به قیمت نابودی خودش و تشکیلاتش تمام شود. آرام حق دارد که از گرایشات متفاوت خویش بترسد، چرا که یک لحظه تردید، کوتاهی یا ناهماهنگی می‌تواند به فاجعه‌ای بینجامد و این همان چیزی است که ضرورت انضباط آهنین را در چنین گروه‌هایی مشروعیت می‌بخشد. قدم‌گذاشتن به فعالیت چریکی به‌نوعی قدم‌گذاشتن در راه بی‌برگشت است و تقیرباً هیچ راهی برای تجدیدنظر و اصلاح تصمیم باقی نمی‌گذارد. همین یک ویژگی (یعنی نداشتن امکان تغییر و تجدیدنظر) کافی است که مشی مسلحانه و چریکی را بدل به انتخابی اشتباه و احمقانه بکند.
ــ آرام در نوشته‌ای به تاریخ ۲۶/۱/۵۵ اینگونه ادامه می‌دهد؛ «اختلاف نظری بر سر وجوه ارسالی رفقای خارجی وجود دارد، برای راه‌حل مناسب به میزان زیادی عاجزم. ندانم‌کاری من و رفقا دراین‌باره چه‌مقدار ننگ‌آور می‌تواند باشد. به‌هرحال در آینده باید به آنان تفهیم کنیم که این کمک مترقیانه برای رشد جنبش ضروری است و این کاری است که کلیة جنبش‌های انقلابی کرده و می‌کنند. چطور لنین از امپراطوری آلمان برای استقرار حکومت زحمتکشان در شوروی نیز استفاده می‌کرد.»
انقلاب کمونیستی روسیه بدون تردید الهام‌بخش بسیاری از جنبش‌های انقلابی در قرن بیستم بوده‌است. حدود این تأثیرگذاری آن‌قدر آشکار است که انسان احساس می‌کند، انقلابیون دیگر کشورها تمامی تلاش خود را به‌کار می‌برند که نمایشی تمام و کمال مشابه با انقلاب روسیه داشته ‌باشند. البته چند دهه‌ای است که ما توانسته‌‌ایم سویه‌های تاریک این انقلاب و سانسور و سرکوب و خفقانی را که به اسم ارزش‌های انقلاب در این کشور شد، ببینیم اما این سویه‌ها برای انقلابیون در دهه‌های پیش نه آشکار بود و نه احتمالاً میلی برای دیدن آن وجود داشت. شاید بتوان گفت به همان میزانی که ما امروز نسبت به استبداد و خفقان شوروی کمونیستی بیزاریم، انقلابیون نسبت به آن انقلاب و متولیانش احساس شیفتگی داشتند. این شیفتگی در نحوة استدلال آرام کاملاً مشهود است. آرام برای اثبات درست‌بودن دریافت کمک از رفقای خارجی، به رفتار لنین و دیگر جنبش‌های انقلابی اشاره می‌کند و عمل آنها را بنیان استدلال خود قرار می‌دهد. این درحالی‌است که او منطقاً می‌بایست دلایلی را برای درست‌بودن ادعایش اقامه کند و رفتار لنین را حداکثر به‌عنوان مثالی تأییدکننده برای استدلالش ارائه کند. خیلی روشن می‌توان دید که از منظر آرام هرچه که لنین می‌کند درست است! فقر اندیشة انتقادی و استقلال‌نظر نه‌تنها در شخص آرام که تقریباً در تمامی انقلابیون آن روزگار آشکار است و گاهی این فقر چنان هویدا است که گویی به‌کلی قدرت فاهمة این انسان‌ها را از آنان سلب کرده‌اند. شاید بتوان گفت که فریبندگی ایدئولوژی، در یک معنا از این نکته برمی‌خیزد که مدعی است معنای عمیقی دارد که دریافت و فهم آن سخت و دشوار است و لذا سنجیدن آن و به نقد کشیدنش در صلاحیت هر کسی نیست. ایدئولوژی معمولاً این استعداد را در انسان به‌وجود می‌آورد که احمقانه‌ترین باورها و کردارها را با توهم داشتن لایه‌های پنهانی که فعلاً قابل‌فهم نیست، به‌کار گیرد. شیفتگی انقلابیون نسبت به لنین و انقلاب روسیه شاید چیزی از همین دست باشد. همه می‌کوشیدند که به‌نوعی به آن تجربه نزدیک شوند و همة پرسش‌ها و بحث‌ها پیرامون این بود که چگونه می‌توان آن تجربه را تکرار کرد. کمتر کسی در آن میان به درست‌بودن یا مفیدبودن آن تجربه می‌اندیشید. هیچ چریکی شاید از خود نمی‌پرسید که آیا ممکن نیست لنین به خطا رفته‌ باشد و یا اینکه آدم احمق و شاید هم بدتری باشد؟ به‌نظر من نفس داشتن چنین پرسش‌هایی در هر زمان و هر موقعیتی، فارغ از پاسخ‌هایی که به آن می‌دهیم، نشان از بلوغ سیاسی و فکری دارد.
ــ آرام در تاریخ ۲۵/۷/۵۵ این‌گونه می‌نویسد؛ «در وهلة اول این احساس در من موجود است که موجودی هستم در سازمان که در عین اینکه قوانین دیسیپلینی… سازمانی قادر به کانالیزه‌کردن من نیست، خودم هم این قدرت را ندارم که در صف مقدم به‌عنوان پیشتاز راهگشا باشم. در یک کلام نه راهروام نه راهبر… مادام که قدرت سازمانی به آن حد نرسیده ‌باشد که مرا بتواند مهار کند، وجودم ضربه‌زننده است. یک معنای این حرف هم این است که من تدریجاً دارم محتوای مستقل و پیشرو خود را از دست می‌دهم و به دلیل همان فرسودگی سعی دارم افتان و خیزان در موضع فعلی‌ام جاخالی کنم… درحال حاضر دچار سرگردانی خاصی در تحلیل و قدرت و کارایی خودم شده‌ام.»
نوشته‌های پایانی آرام در ماه‌های آخر، تقریباً نشان از فروپاشی کامل انگیزشی او دارد. فقر خودبنیادی، خودانگیختگی و استقلال وجودی در نوشته‌های او کاملاً هویدا است. آرام بارها اشاره می‌کند که این سازمان است که باید به او انگیزه و جهت بدهد و در مواقع الزام کنترل و مهار کند و اینکه در غیاب نظم سازمانی او کاملاً فاقد انگیزه و حتی خطرناک است. وابستگی آرام به سازمان حقیقتاً تعجب‌برانگیز است! اصولاً خصوصیات زیست چریکی خیلی شبیه زیست قبیله‌ای است. در هر دوی این سبک‌های زندگی، انسان‌ها خود را درون یک حلقة کوچک و بسته تعریف کرده‌اند و بیرون از آن حق ارتباط‌‌داشتن، اعتمادکردن و عمل‌کردن ندارند. چنین زیستی به‌صورت سیستماتیک خصلت‌هایی مانند تعصب، اطاعت و جزمیت را در افراد تولید می‌کند و به آنها می‌آموزد که جهان را فقط از منظر قبیله یا گروه خود ببیند. روشن است که در چنین شرایطی تا چه میزان هویت و شخصیت افراد، وابسته و غیرمستقل ساخته می‌شود و هر خلل و آسیبی به گروه یا قبیله تأثیر مستقیم و مخربی در روح و روان اعضایش می‌گذارد. بدون تردید فهم شرایط سازمانی که آرام جزوی از آن بود می‌تواند به فهم دقیق‌تر شرایط ذهنی او کمک کند. در سال‌هایی که نوشته‌های آرام به تاریخ آن است (یعنی ۵۵ و ۵۴) سازمان مجاهدین تحت فشارهای شدید ساواک قرار دارد. پس از بازداشت وحید افراخته از اعضای ارشد مجاهدین و همکاری گستردة او با ساواک ضربات هولناکی به آنها وارد شده‌است. (جالب آنجاست که آرام درست چندی بعد از روشن‌شدن همکاری افروخته شروع به نوشتن کرده‌است) حجم تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها بسیار بالاست و بیم متلاشی‌شدن سازمان می‌رود. در چنین شرایطی است که آرام می‌نویسد و زخم‌هایی که بر پیکرة سازمان وارد شده، خود را در روح و روان آرام نشان می‌دهد. از طرفی اگر زیست چریکی شباهت زیادی با زیست قبیله‌ای دارد، کنش سیاسی مدرن و دموکراتیک هم، همپوشانی کاملی با زیست مدنی دارد. جامعة مدنی برخلاف قبیله، از گروه‌ها، نهادها و اقشار متفاوتی تشکیل شده‌است و در چنین جامعه‌ای تلاش می‌شود که تفاوت‌ها و تمایزها شناسایی شده و نهادمند گردند. یک شهروند درون جامعة مدنی می‌تواند عضو گروه‌ها و نهادهای متفاوتی باشد (مثلاً یک فرد در آن واحد می‌تواند عضو یک گروه شغلی، یک حزب، یک انجمن ادبی، یک تیم ورزشی، یک انجمن خیریه… باشد.) و این تنوع و تکثر ویژگی‌هایی مانند انعطاف، استقلال و انعطاف‌پذیری را در افراد افزایش می‌دهد. به همین منطق اگر یک فعال سیاسی بخواهد به مبانی زیست مدنی وفادار باشد، می‌بایست تلاش کند که هم نقاط اشتراک و هم نقاط تمایز خود را با دیگر جریانات سیاسی روشن کند. پیداکردن نقاط اشتراک از آن جهت مهم است که شکاف‌های سیاسی اجتماعی را کاهش می‌دهد و به افزایش همدلی و کاهش خشونت می‌انجامد. روشن‌کردن نقاط تمایز نیز از این جهت مهم است که در غیاب آن همة مطالبات سیاسی و اجتماعی به فراموشی سپرده می‌شود و این به‌معنای فراموشی سیاست است. سیاست‌ورزی مدرن در یک معنا هنر حرکت‌کردن در بین این نقاط اشتراک و نقاط افتراق است.
ــ نوشته‌های آرام را از مناظر متفاوت می‌توان نگریست و به تحلیل نشست. می‌توان نگاهی روانشناسانه، جامعه‌شناسانه، معرفت‌شناسانه و یا هر شناسانة! دیگری داشت اما، در همة این نگاه‌ها جای یک پرسش خالی است و آن اینکه جای اراده و آزادی آرام در این بین کجاست و او تا چه حد مسئول وضعیت خویشتن است؟ اینکه اراده چیست و چگونه عمل می‌کند، بحث مبسوط و پیچیده‌ای است که نه مجال پرداختن به آن هست و نه احتمالاً صلاحیت گفتن از آن، من همین‌قدر می‌دانم که به‌گونه‌ای تقریباً شهودی و نه مستدل و مفهوم‌پردازی‌شده، بر این باورم که در همة انسان‌ها نوعی نیروی محاسبه‌ناپذیر و غیرقابل‌پیش‌بینی وجود دارد که می‌کوشد از چارچوب تعیّن‌ها و محدودیت‌ها فراتر رود. نیرویی که انسان را به مستقل‌بودن و خودبنیادبودن می‌خواند و می‌خواهد که همه‌چیز را از نو بسنجد و ارزشگذاری کند. نیرویی که در جستجوی تجربه‌های نو و بدیع بی‌تاب است و بر آن است که حدود تعریفش از خویشتن را افزایش دهد و از رهگذر این تلاش خویشتن را به تحلیل می‌نشیند و گاه به پرسش می‌کشد. (من معمولاً این تلاش‌ها را ذیل مفهوم اخلاق پیش خودم دسته‌بندی می‌کنم، اما نمی‌دانم که چه‌قدر این تقسیم‌بندی دقیق است.) نظر من این است که اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به وضعیت آرام بیندازیم، رگه‌های اخلاقی پررنگی را می‌توانیم در او بیابیم. آرام اگرچه در بسیاری از موارد که ذکرش آمد، مقهور ایدئولوژی بوده و احتمالاً ملامت می‌شود (حداقل اینکه شایستة تمجید نیست!) اما با دیگر چریک‌ها تمایزاتی دارد که مزیت اخلاقی او به‌شمار می‌آید. تفاوتی که آرام با دیگر چریک‌ها ایجاد می‌کند آن است که در پی فریفتن خود و دیگران برنمی‌آید و به تناقضات خود وفادار است. سند این مدعا میان نوشته‌هایی است که از آرام به‌جا مانده و با یادگارهای رمانتیک دیگر مبارزین اصلاً قابل‌مقایسه نیست. آرام می‌توانست مانند بسیاری از همردیفان و همرزمان خود، نمایش پرتناقض و ناهموار چریک ــ مبارز را با شور و حرارت بسیار به پایان ببرد ولی این کار را نکرد. او می‌توانست میل به سلطه‌جویی، کیش شخصیت و بسیاری از بیماری‌های روحی و روانی را پشت نقاب چریک فرمانده پنهان سازد ولی از این کار سر باز زد. او می‌توانست تصویر مبارزی مخلص، پاکباز و بی‌تردید را در تاریخ مبارزات مسلحانه از خود به یادگار بگذارد، ولی در این قالب فرو نرفت. او با نوشته‌هایش، پرده از تناقضات، تردیدها و کشمکش‌هایی برداشت که یک مبارز مسلح در عالی‌ترین سطوح یک سازمان انقلابی با آن مواجه است و از این رهگذر هویت رادیکال خود را چه در گذشته و چه حال به خطر انداخته‌است. (شاهد این مدعا اینکه دوستان آرام نوشته‌های او را ناشی از نقاط ‌‌ضعف او می‌دانند، نه نقاط قوت!) نوشته‌های آرام حاوی نوعی جسارت درونی است که به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت و حداقل اینکه شخصاً به آن احترام می‌گذارم. در ضمن نوشته‌های آرام به‌نوعی اسطوره‌زدایی از قهرمان‌ها و مبارزین سیاسی نیز به‌شمار می‌آید. افرادی که در طول تاریخ به‌عنوان قهرمان‌هایی با اراده‌های خلل‌ناپذیر به تصویر کشیده شده‌اند و ما هیچ‌گاه به درون آنها و احتمالاً تشویش‌ها و تردیدهاشان راه نبردیم. درون‌هایی که شاید اگر آشکار می‌شدند بسیاری از کاریزماها و ایدئولوژی‌ها اعتبار خود را از دست می‌دادند و خیلی از آن اتفاقاتی که نمی‌بایست، نمی‌افتاد! بازخوانی نوشته‌های آرام، با توجه به پررنگ‌شدن قطب‌بندی سیاسی شکل‌گرفته در ایران امروز که هزینة کنش سیاسی و بالطبع میل به قهرمان‌سازی‌ها و احیاناً قهرمان‌بازی‌ها را بالا می‌برد، به‌نوعی می‌تواند دعوت به این نکته باشد که خودمان را زیاد جدی نگیریم و کمی از غلظت نمایش‌هایی که درگیر آن هستیم بکاهیم. یادمان باشد که اگر رفتار و عقاید آرام، امروزه به نظر ما نابخردانه و حتی خنده‌دار به‌نظر می‌رسد، به همین منطق آیندگان هم می‌توانند با ما چنین مواجهه‌ای داشته ‌باشند. پس بهتر است که از ارتفاع بیشتر و منظرهای متفاوت‌تری به خودمان و وضعیتی که در آن هستیم بنگریم. چنین نگرشی هم احتمالاً به نفع خودمان است و هم به نفع دیگران.
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